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عاطفه شمس

گروه سیاسی

یادداشت روز

منازعه پایان  برای  تفاهمی 
درباره اهمیت یک تصمیم 

و شنیدن صدای اکثریت

مردی با صدای بم
بهروز رضوی، گوینده، شاعر و بازیگر درگذشت

اعلام پایان جنگ و انتشار خبر نهایی شدن تفاهم میان ایران 
و آمریکا، که قرار اســت به‌زودی به امضای طرفین برسد، 
بار دیگر توجه افکار عمومی را به این پرسش اساسی جلب 
کــرده که آیا ایــن توافق می تواند، آغازگر فصــل تازه‌ای در 
روابط دو کشــور باشد یا صرفاًً وقفه‌ای موقت در روند یک 
منازعه دیرینه و پیچیده به شمار می‌رود؟ واقعیت آن است که 
برخلاف بسیاری از تصورات رایج، تهران و واشنگتن با یک 
اختلاف حل ناشدنی و ذاتی مواجه نیستند. تجربه دهه های 
گذشته، نشان داده که هر زمان اراده سیاسی برای گفت‌وگو 
و کاهش تنش وجود داشــته، امکان رســیدن به تفاهم نیز 
فراهم شــده است. آنچه بیش از هر عامل دیگری بر روابط 
دو کشور سایه انداخته، مجموعه‌ای از نگرانی های امنیتی و 
ژئوپلیتیکی است که در مرکز آن مسئله اسرائیل قرار دارد. 
تداوم ادبیات تهدیدآمیز و نگاه امنیتی متقابل، فضایی را ایجاد 
کرده که در آن هر اقدام یک طرف، تهدیدی علیه موجودیت 
طرف دیگر تلقی می شــود و نتیجه چنین چرخه‌ای چیزی 
جز اســتمرار بحران و ناامنی نیســت. اما فارغ از مباحث 
سیاســی و امنیتی، واکنش جامعه ایران به خبر تفاهم اخیر 
حامل پیامی روشــن است. کاهش ناگهانی نرخ ارز پس از 
انتشار اخبار توافق صرفاًً یک واکنش اقتصادی نبود؛ بازتاب 
امیدی بود که سال ها در انتظار روزنه‌ای برای کاهش تنش ها 
و خروج از بن بســت تحریم‌ها باقی مانده بود. این امید را 
می توان در رفتار سیاسی مردم نیز مشاهده کرد. شهروندانی 
که در انتخابات به نامزدی رأی دادند که مهم ترین شعارش 
تلاش برای رفــع تحریم ها، کاهــش تنش های خارجی و 
بازگرداندن کشــور به مســیر تعامل با جهان بود، در واقع 
خواسته‌ای مشخص را بیان کردند؛ خواسته‌ای که با صدای 
بلندترین گروه ها سنجیده نمی شــود بلکه در اراده اکثریتی 
نهفته اســت که خواهان زندگی عــادی، ثبات اقتصادی و 
آینده‌ای قابل پیش بینی هستند. در این میان نکته قابل توجه 
رفتار جریان هایی اســت که هر بار با نزدیک شدن به توافق 
و کاهش تنش به مخالفت برمی خیزند. تجربه ســال های 
گذشــته نشــان داده که بلند بــودن صدا لزوماًً بــه‌ معنای 
نمایندگی افکار عمومی نیست. کسانی که امروز علیه تفاهم 
فریاد می‌زنند، همان هایی هستند که در سال های گذشته نیز 
نســخه تداوم تنش، تقابل و سیاست های پرهزینه را تجویز 
می کردند؛ سیاست هایی که نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری، 
گسترش بیکاری، فرار سرمایه و از دست رفتن فرصت های 
توسعه بوده است. تجربه کشــورهای دیگر نیز درس های 
مهمــی در این زمینه دارد. چین پس از ســال ها درگیری با 
سیاســت های افراطی و ایدئولوژیک، سرانجام دریافت که 
توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بدون تعامل با جهان ممکن 
نیست. سیاســت »درهای باز« که در دهه های پایانی قرن 
بیستم توسط دنگ شیائوپینگ به اجرا درآمد نه تنها اقتصاد 
چیــن را متحول کرد بلکــه جایگاه این کشــور را در نظام 
بین‌الملل نیز ارتقا داد. البته هیچ تجربه‌ای را نمی توان عیناًً به 
کشوری دیگر تعمیم داد اما اصل ماجرا بدیهی است: توسعه 
زمانی محقق می شــود که منافع ملی بر هیجانات سیاسی 
و شــعارهای پرهزینه غلبه کند. امروز نیز ایران در نقطه‌ای 
حساس قرار گرفته است. کشــوری با ظرفیت های عظیم 
انرژی، موقعیت ممتاز ترانزیتی، نیروی انســانی توانمند و 
امکانات گسترده اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
بازگشت به مدار تعامل و همکاری بین‌المللی است. مردم 
ایران حــق دارند، امیدوار باشــند که با کاهــش تنش ها، 
ســرمایه گذاری افزایش یابد، فرصت های شغلی بیشتری 
ایجاد شــود، تجارت رونق بگیرد و کشــور از مزیت های 
طبیعی و ژئوپلیتیکی خود بهره مند شــود. تفاهم احتمالی 
میان ایران و آمریکا اگرچه به تنهایی همه مشکلات را حل 
نخواهد کرد اما می تواند، نخستین گام در مسیری باشد که 
ســال ها به تعویق افتاده است. شرط موفقیت این مسیر نیز 
آن است که تصمیم گیران کشــور صدای اکثریت جامعه را 
بشنوند؛ اکثریتی که خواهان آرامش، توسعه و زندگی بهتر 
اســت و انتظار دارد، منافع ملی بر هرگونــه افراط گرایی و 

ماجراجویی سیاسی ترجیح داده شود.

4
یاد

به‌دنبال نهایی شدن تفاهم میان ایران و آمریکا، شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای خبر داد: 
از روز جمعه، جنگ در تمامی جبهه ها پایان می یابد

چهره های سیاسی و ملی از این اتفاق استقبال کردند و به ملت ایران و تصمیم گیران تبریک گفتند
برخی مخالفان توافق نیز هشدار دادند که

رئیس جمهور، رئیس  مجلس و وزیر امور خارجه را بازخواست خواهند کرد

فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل

در پی نهایی شــدن رونــد تفاهم پایــان جنگ میان 
ایران و آمریکا، فضای سیاســی کشــور با موجی از 
واکنش ها روبه‌رو شــده که عمدتاًً بــر نقش رهبری 
هوشمندانه، اقتدار میدانی، انسجام داخلی و مدیریت 
شرایط بحرانی در شکل گیری این توافق تأکید دارند، 

هرچند در کنار آن بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز 
از اختلاف‌افکنی نیز هشــدار داده می شود. در همین 
چارچوب، رئیس جمهور روز گذشــته در واکنش به 
امضای این تفاهم نامه و در حاشیه همایش سراسری 
»حکمرانی هم‌افزا« در وزارت کشــور، اعلام کرد که 
جمع بندی این روند با هماهنگی کامل در ســاختار 
حاکمیتی انجام شــده و قرار است روز جمعه به طور 
رسمی اعلام شــود. مسعود پزشــکیان گفت: »این 
تفاهم نامه حاصل ماه ها گفت‌وگو، پیگیری های مستمر 

و ارتباطات مختلف در این زمینه است و اگر همه مفاد 
آن به‌درســتی عملیاتی شود، می تواند به عنوان سندی 
افتخارآمیز برای کشور تلقی شود«. تفاهمی که به باور 
او نه تنها در سطح داخلی بلکه در معادلات منطقه‌ای 
و برای نیروهای مقاومت نیز می تواند، واجد اهمیت 
و اثرگذاری باشد. رئیس جمهور همچنین با قدردانی 
از نقش آفرینان این رونــد؛ اعضای تیم مذاکره کننده 
از جمله محمدباقر قالیباف و ســیدعباس عراقچی 
همچنین شــورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای 

دخیل در این مســیر، تصریح کرد: »در شورای عالی 
امنیت ملی، پس از بررســی ها و بحث های مختلف 
بیش از ‌۹۰ درصد اعضــا با این روند همراهی کرده و 
رأی مثبت داده‌اند هرچند اختلاف نظرهای محدودی 
نیز وجود داشته که وارد جزئیات آن نمی شوم«. به این 
 ترتیب اظهارات پزشکیان در کنار واکنش‌های متعدد 
سیاسی، چارچوب اولیه روایت رسمی از پایان جنگ 

و آغاز مسیر توافق را شکل داد.
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دست‌درازی آقای استاندار!
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دیدگاه: یادداشت سیاسی

در روزگاری کــه جنــگ هنــوز بــوی دود می‌دهد، 
فجیع تریــن کار این اســت کــه دیپلماســی را خائن 
بخوانیم و عقلانی ترین کار این اســت که بدانیم، صلح 
و پیروزی همیشــه از لوله تفنگ بیرون نمی‌آید؛ گاهی 
از دهان خســته مذاکره بیرون می خزد. همین جاست 
که تناقضات عده‌ای آشکار می شود. کسانی  که سال ها 
شــعارهای رادیکال دادند، امروز گاه چنان از گفت‌وگو 
می‌رنجند که گویی هر ســند دیپلماتیک، نه برای پایان‌ 
دادن بــه مرگ، که برای توهین‌ کــردن به خاطره مرگ 
نوشته شــده اســت. اما آیا واقعاًً دیپلماسی در میدان 
سیاست، رقیب خون است؟ در ادبیات علوم سیاسی، 
به‌ویژه در سنت های مربوط به دو سطحی  بودن سیاست 
خارجی، دولت ها همزمان باید هم از بیرون با دشــمن 
مذاکره کنند و هم از درون با افکار عمومی و نیروهای 
ایدئولوژیــک چانه بزنند؛ یعنی خیابــان و میز مذاکره 
هرگز کاملًاً از هم جدا نیســتند اما یکی هم جانشــین 
دیگری نمی شــود. رابرت پاتنام این وضعیت را »بازی 
دو ســطحی« نامید. هر امتیاز خارجــی باید در داخل 
نیز قابل  فروش باشــد و هر شــعار داخلــی در جهان 
واقعی هزینه دارد. پس وقتی خیابان به جای پرســش 
از نتیجه جنگ به دیپلماسی حمله می کند، در حقیقت 
دارد از دولت می خواهد همزمان بجنگد، بایســتد و در 
عین  حال صلح هم ببرد؛ خواســته‌ای که در سیاســت 
بین‌الملل اغلب به شکســت ختم می شــود. مشــکل 
فقط سیاسی نیســت؛ اخلاقی هم هست. در حافظه 
جمعی، »مرگ طلبی« می تواند به زبان پاکیزه رنج بدل 
شــود اما همان قدر می تواند، ابزار حذف عقلانیت نیز 
باشــد. جامعه شناسان خشونت نشان داده‌اند که وقتی 
مرگ از یک واقعیت تراژیک به یک ســرمایه نمادین 
تبدیل می شود، سیاست به میدان مسابقه وفاداری بدل 
می گردد. چه کســی بیشــتر عصبانی است، چه کسی 
بلندتر مرگ می خواهد و چه کسی کمتر می بخشد. در 
چنین فضایی، دیپلمات نه به عنوان کنشــگر ملی بلکه 
به عنوان قربانی مشروع خشم دیده می شود؛ و این دقیقاًً 
همان نقطه‌ای اســت که عقل سیاسی از پا می‌افتد. از 
این‌رو ســوال اصلی دیگر این نیســت که »چرا مذاکره 
می کنید؟« ســوال این اســت که چرا به مذاکره نفرت 
می‌ورزید، درحالی‌ که جایگزینش معمولًاً چیزی جز 
تداوم خسارت نیست؟ در تاریخ معاصر، دولت هایی که 
پس از جنگ یا بحران به توافق رســیده‌اند اغلب نه از 
سر خوش بینی بلکه از سر فهم محدودیت قدرت چنین 
کرده‌اند. توافق، اقراری واقعی اســت به اینکه طرفین 
نمی تواننــد همه‌ چیــز را با زور بگیرنــد. از این منظر، 
دیپلماســی نه تسلیم است و نه خیانت؛ نوعی مدیریت 

منطقی واقعیت است.
ا ین پارادوکس تلخ تر می شــود. به باور برخی گویی 
مصالحه، تحقیر خویشــتن است و هر نشانه‌ای از آن، 
بوی ســازش ننگین می‌دهد! درحالی  که اساســاًً مراد 
از توافقــات چنین نبوده و نیســت. در علوم انســانی 
ایــن را می توان در چارچوب »سیاســت رنج« فهمید. 
وقتی هویت سیاســی بر زخم بنا می شود، درمان زخم 
تهدید تلقی می شــود چون با درمان نقش قهرمان رنج 
 کشــیده نیز کمرنگ می شــود. به همین دلیل است که 
صلح برای برخی، خوش خبر نیست؛ چون صلح بازار 
حماسی شــان را کســاد می کند! اما پرسش سخت‌تر 
هنوز باقی اســت. اگر »میدان« برای جنگ اســت و 
»دیپلماســی« برای کاهش هزینه جنــگ چرا این دو 
را روبــروی هم قرار می‌دهیم؟ اگر قرار باشــد مذاکره، 
فرصتی برای تنفس ملت باشد چرا باید خیابان را علیه 
آن تحریک کرد؟ اینجا مسئله فقط اختلاف نظر نیست؛ 
نوعی جابه جایی نقش هاست. وقتی عده‌ای تندرو همه‌ 
چیز را به زبان انتقام ترجمه می کنند، ملت را از ســوژه 
زندگی به سیاهی لشــکر مرگ تبدیل می کنند. شــاید 
مهم ترین پرسش همین باشــد که از »جان« مردم چه 
می خواهند؟ در سیاست پس از جنگ هر توافقی- اگر 
رخ دهد- پیش از آنکه ســندی حقوقی باشد، آزمونی 
اخلاقی اســت. آیا هنوز می توان میان خشم قابل‌ فهم 
و نفرت زیان بار تفاوت گذاشت؟ آیا می توان پذیرفت که 
دیپلماسی، گاهی تنها و خردمندانه ترین راه بازگرداندن 
»جان« به متن سیاست است و نه حذف آن از صحنه؟

کارشکنان صلح

گروه سیاســی: همزمان با داغ شدن بحث ها پیرامون توافق نهایی ایران و 
آمریکا و طرح دیدگاه های موافق و مخالف درباره آن، حفظ انسجام ملی 
و جلوگیری از تشــدید دوقطبی های سیاسی به یکی از مهم ترین نیازهای 
کشور تبدیل شده است. در چنین فضایی، رسانه ها و جریان های سیاسی 
نیز بیش از هر زمان دیگری مســئولیت دارند در مسیر تقویت همبستگی 
اجتماعی و تأمین منافع ملی حرکت کنند. در همین راستا محمد هاشمی، 
رئیس هیأت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی ایران و عضو پیشین مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت وحدت ملی، هشدار می‌دهد 
که رسانه ها نباید به عاملی برای تضعیف انسجام اجتماعی تبدیل شوند. به 
اعتقاد او، آزادی بیان زمانی معنا و کارکرد مثبت پیدا می کند که در خدمت 
وحدت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی باشــد نه آنکه به ابزاری برای 

پیشبرد اهداف دشمن تبدیل شود.
هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایطی که کشور با آن 
مواجه است، می گوید: »وقتی ایران در وضعیت مواجهه با دشمن 
قرار دارد، وحدت ملی، انســجام، همدلــی و همراهی مهم ترین 
عامل پیروزی و خنثی‌ســازی توطئه های دشمن است«. به گفته 

او، دشــمن همــواره تلاش می کنــد از کوچک ترین نقاط ضعف 
بهره برداری کرده و میان مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و ارکان 
مختلف نظام، شــکاف ایجاد کند. او تأکید می کند: »عملکرد ما 

باید دقیقاًً در جهت عکس خواسته دشمن باشد«.
هاشمی با اشاره به وجود دیدگاه های متفاوت در جامعه ادامه می‌دهد: 
»اختلاف ســلیقه در یک جامعه چند ده میلیونی طبیعی است و نمی توان 
انتظار داشــت همه افراد مانند یکدیگر فکر کنند اما این اختلاف ها نباید 

محمد هاشمی: آزادی بیان باید در جهت وحدت ملی باشد، نه اهداف دشمن

سیاست

ادامه تیتر یک

به تفرقه منجر شــود«. او در ادامه با یادآوری یکی از شعارهای محوری  آزادی به معنای تخریب نیست آزادی به معنای تخریب نیست
سال های نخســت انقلاب می‌گوید: »امام خمینی همواره بر شعار »همه 
با هم« تأکید داشــتند و ما در دوران انقلاب، ثمره این وحدت را مشاهده 
کردیم« و اضافه می کند: »تا زمانی‌ که همه با هم باشیم هیچ دشمنی قادر 
به شکســت ما نخواهد بود اما اگر تفرقه ایجاد شــود، در واقع در زمین 

دشمن بازی کرده‌ایم و فرصت سوءاستفاده را در اختیار او قرار داده‌ایم«.
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از 
سخنان خود به نقش دستگاه قضایی اشاره کرده و می‌گوید: »رئیس 
قوه قضائیه و دادســتان ها بارها اعلام کرده‌اند که هر رفتار یا ســخنی 
که موجب زیان کشــور شود و دشــمن بتواند از آن بهره‌برداری کند 
جرم محســوب می شود و با آن برخورد خواهد شد. به‌ویژه در شرایط 
جنگی این مسئله با حساسیت بیشتری دنبال می شود و قوه قضائیه در 

راستای حفظ وحدت ملی عمل می کند«.
هاشمی همچنین نقش رسانه ها را در شرایط بحرانی بسیار مهم 
دانسته و می گوید: »رسانه ها پل ارتباطی میان مردم و نظام هستند 
و می توانند با انتشار اخبار و تحلیل های مناسب به تقویت وحدت 
ملی کمک کنند«. او در پایان با اشاره به مفهوم آزادی بیان تصریح 
می کند: »برخی افــراد اقدامات خود را با اســتناد به آزادی بیان 
توجیه می کنند، درحالی‌ که آزادی به معنای تخریب نیست. آزادی 
باید در جهت وحدت ملی، انسجام و مقابله با دشمن به کار گرفته 

شود نه در مسیری که اهداف دشمن را تأمین کند«.

بی هزینه در جنگ، پرصدا علیه توافق

روژین حسینی

پس از نهایی شدن توافق، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور دانش‌آموخته جامعه شناسی
بیانیــه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران پــس از ماه‌ها مذاکرات 
فشــرده و بر اساس مصوبه این شورا، متن یادداشت تفاهم پایان جنگ با 
آمریکا را نهایی کرده است. در این بیانیه تأکید شد که این روند با هدایت 
رهبری، حمایت مردم و تلاش نیروهای مسلح به نتیجه رسیده است. بر 
اساس این بیانیه، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان 
به صورت فوری و دائمی متوقف شــده و محاصره دریایی علیه ایران نیز 
به طور کامل پایان یافت. همچنین امضای رســمی یادداشت تفاهم روز 
جمعه ۲۹ خرداد انجام خواهد شــد و مذاکرات برای توافق نهایی پس از 

اجرای تعهدات طرف مقابل ادامه می یابد.

گام بلند و شجاعانه
اما در اولین واکنش‌ها، ســیدمحمد خاتمی، رئیــس دولت اصلاحات با 
انتشار بیانیه‌ای از امضای تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال و آن را »گامی 
بلند و شجاعانه« توصیف کرد. خاتمی نوشت: »گرچه تا برقراری توافق و 
صلح پایدار پس از جنگی ویرانگر و فراهم آمدن زمینه های مناســب برای 
عبور از تنگناها و بحران های کشــور، حل مســائل معیشتی و تأمین رفاه 
مردم، بازسازی و توسعه همه جانبه میهن عزیز، برخورداری ملت شریف 
از حقوق اساسی و مسلم خود و بهره گیری از ظرفیت های تمدنی، تاریخی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انســانی ایران سربلند در جهت بازیافتن 
جایگاه ممتاز آن در منطقه و جهان، راه درازی پیش رو است اما باید از گام 
بلند و شجاعانه‌ای که برای امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا برداشته 
شد به جد خشنود بود«. رئیس دولت اصلاحات در متن خود ضمن اشاره به 
هزینه های سنگین جنگ اخیر، تأکید کرد: »اکنون مقاومت شگفت‌انگیز و 
تاب آوری ملت، هوشیاری، قدرت و دستاوردهای افتخارآفرین مدافعان و 
رزمندگان میهن، تدبیر و تلاش بی‌وقفه مسئولان و دولت، تقدیر جدیدی 
را برای کشــور رقم زد؛ همه نهادهای ذی‌ربط، قشرها و گروه ها در عین 
تنــوع و کثرت آراء و حتــی نقد و اختلاف نظرهای سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی، دینی و قومی بر یک نظر متفق شــدند که باید ســایه جنگ و 
تحریم و تجاوز را از این سرزمین دور کرد. به رونق اقتصاد و تأمین زندگی 
و رضایت همه مردم و توســعه همه‌جانبه ایران اندیشــید و برای این مهم، 
مذاکره و دیپلماســی را وجه دیگر میدان و مقاومت دانست. در مواجهه با 
همه تهدیدها و فرصت های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، قدرت دفاعی و 
قدرت دیپلماسی دو وجه جدایی ناپذیرند«. رئیس دولت اصلاحات ضمن 
اشاره به تحولات و فشارهای ماه های اخیر، تأکید کرد: »آنچه در این ماه ها 
و روزهای سخت بر ما گذشــت بر جهانیان ثابت کرد که اولا ایران پایدار 
و ماندگار اســت ثانیا ایران و ملت بزرگ ما هرچند از هســتی، استقلال و 
عظمت خود جانانه دفاع می کند اما خواستار برقراری صلح و ثبات پایدار 
در منطقه و برخورداری همه کشورها به خصوص همسایگان عزیز از صلح 
و امنیت و توســعه است«. خاتمی در ادامه با قدردانی از نقش آفرینان این 
روند، افزود: »در پیشبرد این امر باید از رهبری محترم نظام، رئیس جمهور 
و دولت عزیز، شــورای عالی امنیت ملی، هیــأت مذاکره‌کننده، نظامیان 
قهرمان، نخبگان و همه کســانی که از بیــرون و درون ایران پایبندی خود 
را به عزت و اســتقلال میهن نشــان دادند و زمینه تفاهم ابتدایی را فراهم 
آوردند، سپاسگزاری کرد«. رئیس دولت اصلاحات همچنین به ضرورت 
همگرایی داخلی برای پیشــبرد مسیر دیپلماسی اشــاره کرد: »اینک زمان 
حمایت و همراهی یکپارچه مردم اعم از حامیان و منتقدان نظام از مذاکره و 
مذاکره کنندگان و گام برداشتن در جهت توافق و صلح پایدار و زندگی دور از 
هراس و جنگ است. مسئولان کشور نیز در همه رده ها باید قدر این ملت 
بــزرگ را عملا بدانند و زمینه هــای لازم را برای جلب رضایت عموم مردم 
و برخــورداری عادلانه همگان از مزایای زندگی به خصوص مبارزه بنیادی 

با فقر و فســاد و تبعیض فراهم آورند«. خاتمی در ادامه با تأکید بر حفظ 
وحدت ملی، تصریح کرد: »اکنون نه پایان بحران بلکه آغاز راهی دشــوار 
و طولانی برای عبور از آن و گشــودن افق زندگی دور از جنگ برای مردم 
اســت. حفظ وحدت ملی و تقویت حس تعلق میهنی همه ایرانیان، گذر 
از فضاهای چندقطبی، کدورت ها و تقابل ها و ســوءتفاهم‌های سیاسی و 
اجتماعی و بهره گیــری از فرصت های بین‌المللی و ظرفیت های جهانی و 
منطقه‌ای، لازمه تدبیر این ایام و اقدام برای تأمین امنیت ملی و توســعه و 
آبادانی ایران است«. رئیس دولت اصلاحات در پایان ضمن ابراز امیدواری 
نسبت به آینده کشــور و تأکید بر ضرورت اصلاح کاستی ها، تصریح کرد: 
»به عنوان شــهروندی کوچک که همواره خواســتار عظمت و استقلال و 
توســعه ایران عزیز و اصلاح ناروایی ها و کاستی ها و نیز صلح و تفاهم در 
منطقه و جهان بوده و هســت، در این موقعیت خطیر آرزومند آینده‌ای به 
مراتب بهتر از امروز و دیروز برای کشــور هســتم؛ آینده‌ای که با حضور و 
مشــارکت همه ایرانیان براساس گفت‌وگو، توانمندی جامعه مدنی، احترام 
متقابل در عرصه بین‌المللی، رفع تبعیض و تأمین عدالت و حقوق اساسی 
همه شــهروندان ایرانی از زنان، مــردان و جوانان گرفته تا اقوام و صاحبان 

گرایش های سیاسی و مذهبی مختلف، تحقق می یابد«.

روایت دیپلماسی پیروزی
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجــه دولت های یازدهم و دوازدهم نیز 
از توافق به عنوان نتیجه »هوشــمندی رهبــری و ایثار تیم مذاکره کننده« 
یاد کرد و در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: »هوشمندی رهبری و ایثار 
رئیس جمهور و رئیس و اعضای هیأت مذاکره کننده برای تثبیت پیروزی 
تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی 
ملی است«. ظریف در ادامه تأکید کرد که این مسیر باید با تقویت رضایت 
عمومی و افزایش قدرت ملی ادامه یابد و هشدار داد که این »راه پرگردنه« 
تنها با همبســتگی داخلی قابل عبور است. سیدحسن خمینی هم در 
دیدار با خانواده شهید ســپهبد موسوی با اشاره به فضای پس از 
رخدادهای اخیــر، گفت: »با خون مقام معظــم رهبری و دیگر 
شهیدان، حماسه‌ای شــکل گرفت. اگر به روز ۹ اسفند برگردیم، 
تصــور نمی کردیم از حادثه‌ای با این میزان ســنگینی بتوان به این 
شکل عبور کرد«. او همچنین با اشاره به عبور کشور از این مقطع 
حســاس، اظهار کرد: »با عظمت از این مرحلــه عبور کردیم و 
ان شــاءالله خداوند کماکان تفضل خود را بر ســر ملت ایران نگه 

دارد و روزهای خوبی پیش روی کشور باشد«.

لزوم استقبال همه جریان ها از توافق
سید حســین مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ایران نیز در 
گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نهایی شدن روند تفاهم ایران و آمریکا، این روند 
را حاصل »تثبیت موقعیت سیاسی و نظامی ایران در مذاکرات« دانست و از 
نقش آفرینی نهادهای مختلف کشور در شکل گیری آن تقدیر کرد. مرعشی در 
ادامه با قدردانی از تدابیر رهبر انقلاب، افزود: »رهبری جوانمان با اقدامات و 
تصمیمات به موقع، تفویض اختیار کافی به شورای عالی امنیت ملی و هدایت 
مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک و نظامی، ایران را در مســیر دستیابی به یک 
موفقیت بزرگ قرار داد«. او همچنین از فعالیت های دیپلمات های کشــور، 
به‌ویژه محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و اعضای تیم مذاکره کننده، 
و نیز عملکــرد دولت در مدیریت شــرایط کشــور قدردانی کــرد و گفت: 
»نقش آفرینی بی نظیر آقای پزشــکیان در هفتــه پایانی منتهی به این توافق و 
مدیریت شورای عالی امنیت ملی شایسته تجلیل است«. مرعشی با تبریک 
این توافق و نقش مردم در آن تصریح کرد: »مردم با حضور فعال خود در عرصه 
سیاســی، در خیابان ها و میدان‌های شهرهای بزرگ و کوچک کشور و هم با 

توافق بلند  گام 
تحمل سختی های طبیعی ناشــی از جنگ، نقش بسیار مهمی ایفا کردند و 
شایسته تقدیر هستند«. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با تأکید بر ضرورت 
همگرایی سیاســی پس از این تحول، گفت: »اکنون زمان آن رســیده است 
که همه مســئولان کشور و جریان های سیاســی حتی جریان هایی که منتقد 
مذاکرات بودند و هســتند به قافله بزرگ و باشــکوه ملت ایران بپیوندند و از 
این توافق استقبال کنند. همه باید این موفقیت را به یکدیگر تبریک بگویند و 
زمینه را برای همکاری های گسترده تر در عرصه سیاست داخلی فراهم کنند«. 
مرعشــی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره گیری از فرصت ایجاد شــده پس 
از این تفاهم، گفت: »باید آماده شــویم تا ایران را بهتر اداره کنیم و در مســیر 
شکوفایی اقتصادی قرار دهیم، خسارت های ناشی از جنگ را جبران کنیم و 
مشــکلات مردم را کاهش دهیم«.علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه 
کشور و رئیس بنیاد ایران شناسی نیز در یادداشتی، توافق اخیر را »جلوه‌ای از 
اراده ملی و همبستگی کم نظیر« توصیف و تأکید کرد: »بی تردید این دستاورد 
بزرگ و پربرکت پیش از هر چیز مرهون رهبری حکیمانه، شجاعانه و مدبرانه 
مقــام معظم رهبری و نیز حاصل همدلی، اتحاد، انســجام و همراهی مردم، 
نیروهای مســلح، دولت و تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ 
ســرمایه‌ای گرانســنگ که باید بیش از پیش پاس داشته شــود. از همین رو 
ضروری است همگان با هوشیاری و درایت از هرگونه اختلاف و تفرقه پرهیز 
کنند؛ چراکه رمز ماندگاری پیروزی ها و اســتمرار اقتدار ملی، حفظ وحدت 
و انســجام درونی است«. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور نیز در 
جلسه ستاد بازســازی با تأکید بر اینکه پیروزی ایران در جنگ اخیر حاصل 
رهبری هوشمندانه، دقیق و مدبرانه آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای و ایستادگی ملت 
ایران در جبهه های میدان، خدمت، خیابان و دیپلماســی است از تلاش های 
تیم مذاکره کننده کشــور قدردانی کرد و با تشکر ویژه از عملکرد محمدباقر 
قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده، ابراز امیدواری کرد که تفاهمات حاصل شده 
به رفع تحریم های ظالمانه و دستیابی به توافقی پایدار منجر شود. او همچنین 
با اشــاره به نهایی شدن یادداشــت تفاهم ایران و آمریکا و امضای آن در روز 
جمعه پیش‌رو، ابراز امیدواری کرد که »این یادداشــت تفاهم به موافقت نامه 
خوبی تبدیل و تحریم های ظالمانه و محاصره ها که ســند زشتی برای غرب 
است، برطرف شــود«. محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، 
تأکید کرد که توافق، حاصل دیپلماســی مبتنی بر تدبیر حاکمیت و پشــتوانه 

مردمی است و همه منافع ملی را تأمین می کند.

از حمایت تا هشدار
در میــان نماینــدگان نیز طیفی از حمایت و هشــدار دیده می شــود. برخی 
اعضای کمیســیون امنیت ملی تأکید کردند که توافق نتیجه مقاومت میدانی 
و دیپلماسی فعال اســت و باید از تیم مذاکره کننده حمایت شود. فداحسین 
مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی گفت، مذاکره ادامه میدان جنگ است و 
تضعیف تیم مذاکره کننده به انسجام ملی آسیب می‌زند. او تأکید کرد که آمریکا 
پس از ناکامی های نظامی، ناچار به پذیرش واقعیت های جدید شــده است. 
اسماعیل کوثری نیز تأکید کرد که آمریکا در هر دو جبهه نظامی و اقتصادی 
شکست خورده و توافق نتیجه این واقعیت است اما نسبت به بی‌اعتمادی به 
طرف مقابل هشــدار داد. احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی هم توافق را »ذاتاًً پیروزی ایران« دانســت و گفت، تغییر رویکرد آمریکا 
از »رژیم چنج« به مذاکره یک دســتاورد راهبردی است هرچند بر ضرورت 
حاکمیــت عقلانیت پس از توافــق تأکید کرد. چند نماینــده دیگر از جمله 
محمدصالح جوکار، رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و عثمان سالاری، 
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی بر ضرورت برخورد با جریان های وحدت شکن 
تأکید کردند. آنان هشدار دادند هرگونه اقدام تفرقه‌افکنانه در شرایط پساتوافق 
می تواند در راســتای اهداف دشــمن تلقی شــود و باید با آن برخورد قانونی 
صورت گیرد. این در حالی است که برخی مخالفان توافق در مقابل این اتفاق 
ســکوت پیشه کرده و حتی هشدار داده‌اند که رئیس جمهور، رئیس مجلس و 
وزیر امورخارجه را بازخواســت خواهند کرد. با این حال مجموع واکنش ها 
نشان می‌دهد، توافق اخیر ایران و آمریکا به یک نقطه اجماع نسبی در ساختار 
سیاسی ایران تبدیل شده است. در حالی که چهره هایی مانند خاتمی و ظریف 
بر ضرورت فرصت ســازی دیپلماتیک و عبور از بحران تأکید دارند، مقامات 
اجرایی و نظامی آن را نتیجه هم‌افزایی میدان و دیپلماســی می‌دانند که باید با 

حفظ انسجام ملی از آن حمایت کرد.
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بیش از یــک ماه درگیری نظامی و تنش فشــرده در چندین 
جبهه منطقــه‌ای، اعلام تفاهم میان ایــران و آمریکا برای پایان 
جنگ، نقطه عطفی کم ســابقه در معــادلات امنیتی خاورمیانه 
به شمار می‌رود. براســاس بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی، دو طــرف پس از مذاکراتی چندماهــه و پیچیده در قالب 
گفت‌وگوهای موســوم بــه »مذاکرات اسلام آباد« به یادداشــت 
تفاهمی دست یافته‌اند که به موجب آن، عملیات نظامی در تمامی 
جبهه ها از جمله لبنان متوقف و محاصره دریایی علیه ایران نیز 
لغو شــده اســت. این تحول اگرچه در ظاهر به معنای پایان یک 
درگیری گسترده اما در عمق خود حامل پرسش های جدی درباره 

ماهیت، دوام و پیامدهای این توافق است.
در متن رســمی منتشرشده، تأکید شــده که این تفاهم در امتداد 
»تفوق راهبردی ایران در برابر دشــمن آمریکایی-صهیونیستی« و با 
مدیریت عالی ترین ســطوح تصمیم گیری کشور حاصل شده است. 
همچنین اعلام شده که امضای رسمی آن در روز جمعه انجام خواهد 
شــد و اجرای تعهدات طرفیــن، مقدمه‌ای بــرای ورود به مرحله‌ای 
جدید از مذاکرات تکمیلی خواهد بود. این ساختار دو مرحله‌ای یعنی 
تفاهم اولیه ســپس مذاکرات برای توافق نهایی نشان می‌دهد که آنچه 
امروز اعلام شده بیش از آنکه یک صلح کامل باشد، چارچوبی برای 

مدیریت بحران است.
از ســوی دیگر در ســطح منطقه‌ای و بین‌المللــی نیز واکنش ها 
نشــان‌دهنده اهمیت ایــن تحول اســت. کاخ کرملین با اشــاره به 
گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ از ابراز خرســندی 
مســکو نســبت به توقف درگیری ها میان ایران و آمریکا خبر داده و 
تأکید کرده که چنین توافقی می تواند از شــعله‌ور شــدن یک بحران 
گســترده منطقه‌ای جلوگیری کند. این موضع گیری نشان می‌دهد که 
قدرت های بزرگ نیز این تفاهــم را نه صرفاًً یک توافق دوجانبه بلکه 

عاملی تأثیرگذار بر امنیت جهانی تلقی می کنند.
در همین  حال دونالد ترامپ از نهایی شــدن توافق سخن گفت 
و در تروث سوشــال مدعی شد، نفتکش های تجاری پس از توافق 
حاصل شــده با ایران عبور از تنگه هرمز را آغاز کرده‌اند. ترامپ در 
مورد آخرین وضعیت تنگه هرمز، نوشت: بیشتر نفتکش ها شروع به 
ترک تنگه هرمز کرده‌اند. آنها از »بزرگراه« جنوبی استفاده می کنند 
که کاملًاً امن و مطمئن اســت. مسیرهای کشتیرانی دیگری نیز در 
دســترس هستند«. این اظهارات علاوه بر جنبه سیاسی داخلی در 
آمریکا، حامل پیامی روشــن درباره بازتعریف نقش واشــنگتن در 

امنیت انرژی جهانی است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین 
شــریان های انرژی جهان همواره در مرکــز تنش های ژئوپلیتیک 
قرار داشــته و هرگونــه تغییر در وضعیــت آن، پیامدهای فوری بر 
بازار جهانی نفت و گاز خواهد داشــت. با این  حال باراک اوباما، 
رئیس جمهور اســبق آمریکا، اظهارات ترامپ را زیر ســوال برد و 
نسبت به متفاوت بودن توافق ترامپ با برجام ابراز تردید کرد و گفت: 
ایده تحمیل راه حل ها با زور یا بمب ممکن است گاهی جذاب به نظر 
برسد اما وقت آن رســیده که از گذشته درس بگیریم. این موضوع 
نشان می‌دهد که ایران همچنان یکی از مسائل مهم مورد منازعه در 

دو حزب جمهوری و دموکرات است.
اظهارات اوباما در حالی بیان شــد که جــی‌.دی ونس، معاون 
ترامپ به ایران وعده های اقتصادی داد. او در مصاحبه‌ای گفت: ما 
به ایرانیان می گوییم، »شما خوش آمدید که به اقتصاد بدون تحریم 
دسترســی داشته باشــید. شــما خوش آمدید که دوباره به اقتصاد 
جهانی دعوت شــوید اما فقط در صورتی که به تعهداتی که در این 
توافق می‌دهید، پایبند باشــید«. این ادعاهــای ونس با اقدامات 
آمریکا و اعمال تحریم‌های شــدید علیه ایران در تناقض اســت و 
میزان درستی آن تنها در روند اجرایی شدن تفاهم به آزمون گذاشته 
می شود. نکته مهم اظهارات ونس امضای دیجیتالی توافق در روز 
یک شــنبه بود که به امضای طرفین رسید و اینکه تهران-واشنگتن 
به صورت مســتقیم گفت‌و گو می کنند و کانال پشــت پرده‌ای دیگر 
وجود ندارد. این مسئله نشان داد که گفت‌و گوهای مستقیم چه تأثیر 
مهمی در پیشرفت دیپلماتیک دارد و دیگر منافع کشورهای ثالث در 

این امر دخیل نیستند.
اما در داخل کشور نیز مقامات رســمی تلاش کرده‌اند این توافق 
را حاصل »مدیریت هوشــمندانه شرایط جنگی« و نتیجه مقاومت و 
انســجام داخلی معرفی کنند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز  با 
تاکید بر این که پیروزی دیپلماتیک اخیر، ســند افتخار ملت ایران در 
برابر زورگویان جهان اســت: گفت: تیم مذاکره کننده به هیچ‌وجه از 
چارچوب ها و سیاست های تعیین شده از سوی رهبری عدول نخواهد 
کرد. سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز در گفت‌وگو با همتایان 
خود از ترکیه، عــراق و مصر ضمن قدردانــی از تلاش های آن ها در 
مسیر صلح، به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای توافق 
با ایران اشــاره و بر لزوم توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی علیه 

لبنان تاکید کرد.
با وجود این اعلام های رسمی،  به نوشته شورای آتلانتیک نخستین 
پرسش اساسی این است که این یادداشت تفاهم دقیقاًً چه دامنه‌ای از 
تعهدات را شامل می شود و آیا می تواند به سازوکار اجرایی پایدار تبدیل 
شــود یا خیر. تجربه توافق های پیشین در روابط ایران و آمریکا نشان 
داده که نبود سازوکارهای راستی آزمایی دقیق و ضمانت های اجرایی 

همواره یکی از نقاط ضعف اصلی چنین توافق هایی بوده است.
نکتــه دوم، اهداف این تفاهم اســت. آیا هدف اصلی صرفاًً توقف 
درگیری های نظامی اســت یا زمینه سازی برای یک توافق جامع تر در 
حوزه های هســته‌ای، تحریم ها و امنیت منطقــه‌ای؟ در حال حاضر 
به نظر می‌رســد بسیاری از موضوعات کلیدی به مرحله دوم مذاکرات 
موکول شــده‌اند. به‌ویژه آنکه مســائل پیچیده‌ای ماننــد آینده برنامه 
هسته‌ای ایران و ساختار تحریم های آمریکا همچنان بدون چارچوب 

روشن باقی مانده‌اند.
ســومین محور نگرانی، ســازوکار جلوگیری از بازگشــت بحران 
اســت. در شــرایطی که بی‌اعتمادی عمیقی میان طرفین وجود دارد 
هرگونه نقض تعهد می تواند به ســرعت زمینه ســاز بازگشت تنش ها 
شــود. در این میان نقــش بازیگران منطقه‌ای نیز قابل‌توجه اســت. 
اسرائیل به عنوان یکی از مخالفان جدی هرگونه توافق با ایران احتمالًاً 
تلاش خواهد کرد از طریق لابی گری سیاســی و امنیتی، روند اجرای 
این تفاهم را تحت تأثیر قرار دهد. چنین وضعیتی می تواند، ثبات توافق 

را به شدت شکننده کند.
از منظر اقتصادی نیز بازگشــایی احتمالی تنگه هرمز می تواند 
اثرات فوری بر بازار جهانی انرژی داشــته باشــد. کاهش ریسک 
ژئوپلیتیک معمــولًاً به کاهش قیمت بیمــه حمل‌ونقل و افزایش 
عرضه منجر می شــود امــا در مقابل، هرگونه بی ثباتــی در اجرای 
توافق می تواند دوباره هزینه ریســک را افزایش دهد و بازار را وارد 
چرخه‌ای از نوسان کند. به همین دلیل بازارهای جهانی بیش از هر 
زمان دیگری به »اطمینان سیاسی« وابسته شده‌اند؛ اطمینانی که در 

وضعیت کنونی هنوز تثبیت نشده است.
در ســطح راهبردی، برخی تحلیل ها بر ایــن نکته تأکید دارند که 
اگرچــه آمریکا در این جنگ موفق به تحقــق اهداف حداکثری خود 
ازجمله تغییر نظام سیاســی در ایران نشده اما توانسته بخشی از توان 
نظامی و عملیاتی ایران را تضعیف کند. با این  حال این دستاوردهای 
تاکتیکی به معنای پیروزی راهبردی نیست چراکه نتیجه نهایی جنگ 
همچنان به شکل گیری یک وضعیت پایدار سیاسی منجر نشده است.
از ســوی دیگر، ایران نیز نشان داده که ابزارهای فشار خود به‌ویژه 
در حوزه تنگه هرمز همچنان فعال و قابل اتکاســت. همین مســئله 
باعث شده که موازنه بازدارندگی در منطقه همچنان برقرار بماند حتی 
اگر ســطح درگیری ها موقتاًً کاهش یافته باشد. در واقع، توافق فعلی 

بیشتر به مدیریت تنش شباهت دارد تا حل ریشه‌ای آن.
در جمع بندی می توان گفت آنچه امروز میان ایران و آمریکا شکل 
گرفته بیش از آنکه یک صلح پایدار باشــد یــک آتش بس پیچیده و 
چندلایه اســت که در بهترین حالت می تواند، فضای تنفس سیاسی 
و اقتصادی ایجاد کند. اما بقای آن وابســته به مجموعه‌ای از عوامل 
داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اســت که هر یک می تواند این تعادل 

شکننده را برهم بزند.
بنابراین،اگرچه امضــای تفاهم در روزهای آینده می تواند به عنوان 
یک موفقیت دیپلماتیک تلقی شود اما آینده آن همچنان در هاله‌ای از 
ابهام قرار دارد؛ ابهامی که تعیین می کند آیا این توافق سرآغاز یک نظم 
جدید در روابط ایــران و آمریکا خواهد بود یا صرفاًً وقفه‌ای کوتاه در 

یک رقابت ژئوپلیتیک فرسایشی.

گروه بین‌الملل: با آغاز نشست سران گروه هفت، فضای دیپلماتیک 
میــان قدرت های غربی بار دیگر تحت تأثیر تحــولات تازه در پرونده 
ایــران و آمریکا قرار گرفت. گزارش خبرگــزاری رویترز حاکی از آن 
است که چهار کشور اروپایی موسوم به ای۴ شامل بریتانیا، فرانسه، 
آلمان و ایتالیا پس از توافق احتمالی میان ایران و ایالات متحده برای 
پایــان جنگ، آمادگی خود را برای بررســی لغــو تدریجی تحریم ها 
علیــه تهران اعلام کرده‌انــد. این موضع گیری در ظاهر نشــانه‌ای از 
انعطاف دیپلماتیک اروپا تلقی می شود اما در عمق خود بیانگر تلاش 
اتحادیه اروپا برای بازتعریف نقش خویش در معماری امنیتی جدید 
خاورمیانه است؛ معماری‌ای که پس از سال ها تنش و درگیری اکنون 

در حال ورود به مرحله‌ای از بازتنظیم سیاسی است.
در بیانیه مشــترک این چهار کشــور تأکید شــده که در صورت 
برداشــتن گام های مشخص از ســوی ایران در حوزه برنامه هسته‌ای 
مســیر کاهش تحریم ها می تواند فعال شــود. هرچنــد در این بیانیه 
همچنان ادبیات هشدارآمیز درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح 
هسته‌ای تکرار شده اما لحن کلی آن نسبت به سال های گذشته کمتر 
تقابلی و بیشتر مشــروط و مذاکره محور ارزیابی می شود. این تغییر 
لحن نشــانه‌ای از درک جدید اروپا از محدودیت های سیاست فشار 

و پیامدهای آن برای امنیت و اقتصاد جهانی است.

در ســطح کلان تر، اتحادیه اروپا که در جریان جنگ و تنش های 
اخیر بــا پیامدهای اقتصادی قابل توجهی، به‌ویــژه در حوزه انرژی، 
مواجه شده بود، اکنون تلاش می کند از مسیر دیپلماسی، ثبات نسبی 
را به بازارهای خود بازگرداند. مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، 
کایا کالاس، توافق اخیر را »گامی حیاتی برای ثبات منطقه« توصیف 
کرده و آن را مرتبط با کاهش بحران انرژی در اروپا دانســته اســت. 
این موضع نشــان می‌دهد که نگاه اروپا به پرونده ایران صرفاًً امنیتی یا 
ایدئولوژیک نیست بلکه به شدت با ملاحظات اقتصادی و انرژی گره 
خورده است؛ موضوعی که در سال های اخیر با افزایش وابستگی بازار 

اروپا به ثبات خاورمیانه، اهمیت بیشتری یافته است.
همچنین آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا با استقبال از توافق، 
آمادگی اتحادیه برای مشارکت در تدوین یک چارچوب جامع صلح 
پایدار در خاورمیانه را اعلام کرده است. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش 
بروکســل برای ایفای نقش فعال تر در مدیریت بحران های منطقه‌ای 
و کاهش وابســتگی صرف به سیاست های واشنگتن است. در واقع 
اروپا به‌دنبال آن است که در دوره پس از بحران از جایگاه یک بازیگر 

حاشیه‌ای به یک میانجی مؤثر و تعیین کننده تبدیل شود.
رویترز در تحلیل خود، موضع چهار کشور اروپایی را نشانه‌ای از 
آمادگی تدریجی اروپا برای همراهی با روند جدید پس از توافق ایران 

و آمریکا ارزیابی کرده است. این تحلیل بر این فرض استوار است که 
در صورت اجرای کامل توافق، امکان آغاز مذاکرات گسترده تر درباره 
موضوعات مورد اختلاف ازجمله برنامه هســته‌ای، امنیت منطقه‌ای 
و تحریم ها فراهم خواهد شــد. در این چارچوب، اروپا به‌جای تقابل 
مســتقیم به سمت مدیریت مرحله‌ای بحران و اســتفاده از ابزارهای 

تشویقی مانند رفع تدریجی تحریم ها حرکت می کند.
از سوی دیگر، نقش کشورهای واسطه نیز در این روند قابل توجه 
اســت. گزارش ها حاکی از آن اســت که شهباز شریف، نخست‌وزیر 
پاکستان، به عنوان یکی از میانجی های کلیدی، اعلام کرده که مراسم 
امضای رســمی توافق در ژنو برگزار خواهد شد. انتخاب ژنو به عنوان 
یکی از نمادهای دیپلماســی چندجانبه، خود پیام روشــنی از تلاش 
طرف ها برای قــرار دادن این توافق در چارچوب هــای بین‌المللی و 

کاهش تنش های نمادین دارد. 

در پس این تحــولات، اختلاف بنیادین میان اروپا و دولت آمریکا 
در دوره ترامپ همچنان قابل مشــاهده اســت. این اختلاف نه‌ صرفاًً 
تاکتیکی بلکه ریشــه‌دار و ساختاری اســت. واشنگتن در بسیاری از 
مقاطع به سیاســت فشار حداکثری و حتی گزینه های نظامی به عنوان 
ابــزار اصلی مهار ایران نگاه کــرده، درحالی  که اروپا چنین رویکردی 
را پرهزینه، بی ثبات کننده و تهدیدی برای امنیت انرژی و اقتصاد خود 
ارزیابی کرده است. از نگاه اروپا هرگونه تشدید نظامی در خلیج فارس 
می تواند به سرعت بازار انرژی جهانی را دچار شوک کند و پیامدهای 
آن مستقیماًً به اقتصاد شکننده قاره سبز منتقل شود. در مجموع آنچه 
در حال شــکل گیری اســت، نوعی بازآرایی در روابط فراآتلانتیکی و 
رویکردهای غرب نســبت به ایران اســت. اروپا به سمت دیپلماسی 
مشروط و تدریجی حرکت می کند، درحالی  که آمریکا همچنان میان 

گزینه های سخت گیرانه و توافق های محدود در نوسان است. 

وپا به ایران چراغ سبز ار
انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا

برای رفع تحریم های ایران اعلام آمادگی کردند

در ادامــه واکنش ها به تفاهم اعلام شــده میان تهران و 
واشنگتن، برخی چهره های اپوزیسیون رژیم صهیونیستی 
با انتقاد از عملکرد کابینه، تحول مذکور را نشانه شکست 

راهبردی نخست‌وزیر این رژیم توصیف کردند.
یائیر لاپید، رئیس اپوزیســیون رژیم صهیونیســتی در 
پیامــی گفت که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر این 
رژیم در تحقق اهداف اعلام  شــده خود درباره پرونده ایران 
ناکام مانده و نتوانســته بر روند مذاکــرات و نتیجه نهایی 

اثرگذار باشد.
بــه گفته او، عملکرد دیپلماتیک کابینه نتانیاهو در این 
پرونده بــا انتقادهای جدی مواجه اســت. لاپید در ادامه 
گفت: هیچ شکستی کامل تر از شکست دیپلماتیک نتانیاهو 
در جبهه ایران وجود نداشته است. در همین حال آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ اســبق رژیم صهیونیستی نیز با لحنی 
تند از توافق میان ایران و آمریکا انتقاد کرد و آن را برخلاف 
منافع امنیتی این رژیم دانست. او گفت: اگر چنین توافقی 
در دوره کابینه های پیشــین امضا می شــد، نتانیاهو آن را 
»خیانت« می خواند. لیبرمن همچنین تأکید کرد نباید میان 
پرونده ایران و تحولات لبنان ارتباط عملیاتی برقرار شود. 
در همیــن حال ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل 
اســموتریچ، وزیر دارایی، دو وزیر تندرو کابینه اسرائیل، 
توافق ایــران و آمریکا را آماج انتقــادات خود قرار دادند. 
اسموتریچ دوشنبه 25 خرداد در پستی در شبکه اجتماعی 
»ایکس« نوشت که این »توافق برای اسرائیل بد است« و 
تأکید کرد که اسرائیل باید به کارزار خود ادامه دهد تا »نظام 
ایران سرنگون و از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای جلوگیری 
شــود«. او همچنین بر ضرورت ادامــه »عملیات ها« در 
لبنان و دور کردن حزب‌الله از مرزها تأکید ورزید. بن گویر 
نیز اعلام کرد »توافق ترامپ اســرائیل را ملزم نمی کند«. 
او تأکید کرد که اسرائیل »تابع ایالات متحده نیست بلکه 
کشوری مســتقل و دارای حاکمیت است«. وزیر امنیت 
ملی اســرائیل افزود: »ما آمریکا را دوســت داریم و برای 

ترامپ احترام قائلیم اما اسرائیل جمهوری موز نیست«.
بن گویر همچنین گفت که دولت اسرائیل نباید به کمتر 
از »خلع‌سلاح حزب‌الله و عدم عقب نشینی از مناطقی که 

در لبنان تصرف کرده است« رضایت دهد.

سرزنش نتانیاهو بابت توافق 
در پرونده ایران شکست خوردی

 خاورمیانهدیپلماسی

تفاهم یا مدیریت تنش موقت؟تفاهم یا مدیریت تنش موقت؟
آزمون اصلی ایران و آمریکا از جمعه آغاز می شود

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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به تازگی نشــر ســده هفتمین فرهنگ تألیفی بهروز صفرزاده با عنــوان »گنج‌واژه 
فارسی« را در اختیار فارسی‌زبانان قرار داده است. گنج‌واژه حاضر دربردارنده ۲۰۰ هزار 
واژه و اصطلاحی اســت که در طول بیش از ۱۱ قرن تاریخ زبان فارسی، از قرن چهارم 

هجری تا امروز، در متون نظم و نثر و در گفتار و نوشتار به کار رفته‌اند و می‌روند.
بهــروز صفرزاده در گفت‌وگو بــا ایبنا با این توضیح که »گنــج‌واژه« یا »تِِزاروس« 
نوعی فرهنگ اســت که در آن واژه ها و اصطلاحات براســاس دســته بندی موضوعی 
مرتب شــده‌اند، نه براســاس ترتیب الفبایی دربارۀ ســاختار فرهنگ تألیفی خود بیان 
کرد: »ســاختار کتاب بر پایۀ ۱۱۷۴ مقولۀ موضوعی شــکل گرفته است؛ ابتدا مفاهیم 
و موضوعات در یک دســته بندی کلّّی به چند فصل تقسیم شده‌اند و سپس دسته بندی 
ریزتــر و جزئی تر شــده و واژه هــا و اصطلاحات نزدیک به هم یا متــرادف هم در کنار 
یکدیگر به ترتیب الفبا در یک مقوله آورده شده‌اند. در این اثر میان واژه های کهن، ادبی، 
تخصصی و واژگان رایج امروز با برچسب گذاری تمایزی قائل شده‌ام و کاربران به‌راحتی 
می توانند تفاوت های کاربردی آن ها را مشــاهده کنند، مثلًاً واژه های قدیمی برچسب 
]قدیمی[ و واژه های گفتاری و محاوره‌ای برچســب ]گفتاری[ دارند. همچنین برخی 
واژه ها در هیچ حوزۀ معنایی مشــخصی نمی گنجند که این دســته‌ واژه ها را به ناچار در 
فصل آخر فرهنگ آورده‌ام و عنوانی هم برایشــان تعیین کــرده‌ام. در این گنج‌واژه کفۀ 
واژه های امروزی سنگین تر از واژه های تاریخی و کهن است. حدود ۶۰ درصد واژگان 

این گنج‌واژه امروزی‌اند و حدود ۴۰ درصدشان تاریخی و کهن‌اند«.

 ضرورت دسته بندی‌ در فرهنگ ها
صفرزاده با تأکیــد بر این که فرهنگ های الفبایی همه نیازهــای کاربران را برآورده 
نمی کننــد، گفــت: »کاربران بــه فرهنگ های موضوعی هــم نیاز دارند تــا واژه ها و 
اصطلاحات را بر اساس موضوع شان به صورت دسته بندی شده در اختیار داشته باشند و 
انگیزۀ من از تألیف »گنج‌واژه فارسی« توجه به همین خلأ بوده است. مهم ترین مزیت 
گنج‌واژه این اســت که واژه هــا و اصطلاحات یک حوزه معنایــی را یک جا در اختیار 
کاربران می گذارد مثلًاً اگر کسی بخواهد بداند در زبان فارسی چه واژه ها و اصطلاحاتی 
بــرای بیان مفهوم »رنگ« و »رنگ کردن« داریم، بایــد به گنج‌واژه رجوع کند. عموم 
فارسی‌دانان و فارسی‌زبانان و فارسی نویسان، با هر سطحی از تحصیلات، می توانند به 
فراخور حال خود از این گنج‌واژه بهره ببرند. منابع و مآخذ من برای انتخاب و گردآوری 
حدود ۲۰۰ هزار واژه و اصطلاح گنجانده شده در این گنج‌واژه به گستردگی زبان فارسی 
بوده‌اند و از هر جایی که توانسته‌ام، چه شفاهی چه کتبی، چه قدیمی چه جدید، واژه ها 
و اصطلاحات را یافته و ثبت کرده‌ام؛ اما مهم ترین مأخذ کتبی‌ام »فرهنگ بزرگ سخن« 
)هشت جلد + یک جلد ذیل( و معیارِِ گزینش واژه ها هم کاربردشان در گفتار یا نوشتار 

فارسی‌زبانان و فارسی نویسان بوده‌است«.

 شیفتگان نظریه پردازی نمی توانند فرهنگ نویس باشند
او بــا اذعان بر این که تدوین اثری با این عظمت اصولًاً باید کاری گروهی باشــد، 
گفت: »متأســفانه تجربه نشــان داده که چنین گروهی در مملکت ما بعید است شکل 
بگیرد، پس منتظر هیچ کس نماندم و یک تنه کار را به انجام رساندم. از آن جا که شیفتۀ 
فرهنگ نویســی‌ام و سال ها خاک آن را خورده‌ام، مشــکل خاصی نداشتم و با شور و 

علاقه کار را به پایان بردم«.
کنده از آزمون و  صفرزاده با تأکید بر این که فرهنگ نویســی بیش تر کاری عملی و آ
خطاست، افزود: »افراد شیفتۀ نظریه پردازی هرگز عملًاً فرهنگ نویس نخواهند شد. 
دربارۀ این اثر نیز طبقه بندی و دســته بندی مفاهیم و واژه ها در جریان تألیف و به تدریج 
پدیــد آمد. ترتیب و توالیِِ موضوعات و مقولات هم نظمی منطقی دارد که با مراجعه به 

کتاب و دقت در آن می توان آن را دریافت«.
ایــن فرهنگ نویس هم چنین با اشــاره به 
گســترش فرهنگ ها و پایگاه‌هــای واژگانی 
دیجیتــال عنوان کــرد: فرهنگ هــای چاپی 
و کاغذی آخرین ســال های حیــات خود را 
می گذراننــد. ما در عصر فرهنگ های برخط 
)آن لایــن( زندگی می کنیم و ایــن »گنج‌واژه 
فارســی« هم در آینده نه چندان دور به صورت 
برخط در اختیار کاربران خواهد بود. صفرزاده 
با اشــاره به این که »گنج‌واژه« را در طول ۲۰ 
ســال گذشــته تألیف کرده، گفت: »به‌زودی 
»فرهنگ مصدرهای فارسی« را نیز در اختیار 

علاقه مندان و پژوهشگران قرار می‌دهم«.

پایان عصر فرهنگ های چاپی پایان عصر فرهنگ های چاپی 
روایت بهروز صفرزاده از باید و نبایدهای 

فرهنگ نویسی معاصر

به مناسبت انتشــار کتاب »مصدق بدون نفت؛ از تولد تا 
۱۳۲۰« نوشتۀ رســول رئیس جعفری که از سوی نشر نهادگرا 
منتشــر شده، دهمین نشست از سلســله نشست های عصر 
یک شــنبه های مجلۀ »بخــارا« به نقد و بررســی این کتاب 
اختصاص یافته بود. این نشست ساعت ۵ بعدازظهر یک شنبه 
۲۴ خرداد  با سخنرانی محمود آموزگار، فرشاد مومنی، رسول 

رئیس جعفری و علی دهباشی در خانۀ کتاب دبا برگزار شد.
علی دهباشی در ابتدای جلسه با ارجاع به شرح دعوتی که 
برای این رونمایی تدارک دیده شده بود، »مصدق بدون نفت، 
از تولد تا 1320« را تلاشــی بــرای بازگرداندن محمد مصدق 
به بســتر واقعی زمانه‌اش و عبور از تصویرهای کلیشه‌ای و 
اســطوره‌ای از او معرفی کرد. کتابی که بر واکاوی تجربیات 
مصدق از ابتدای زندگی و در مناصب گوناگون متکی است. 
به گفتۀ دهباشــی موضوع اصلی این کتاب نه بر »عملکرد« 

مصدق، بلکه بر »شکل گیری« او متمرکز است.

 آزادی؛ بین سطور مصدق بدون نفت است
محمود آموزگار، مدیر انتشارات کتاب آمه »مصدق بدون 
نفت« را کتابی مختصر اما جامع دربارۀ محمد مصدق معرفی 
و تأکید کرد اهمیت این کتاب در واکاوی شــخصیت مصدق 
گاهی از تجربۀ  تا پیش از نخســت‌وزیری اســت. آموزگار آ
سیاســی و اجتماعی مصدق تا پیش از نخست‌وزیری را یکی 
از مهم ترین و البته کمتر پرداخته شده ترین بخش های زندگی 
گاهی از آن می تواند به چرایی تصمیمات او در  او دانست که آ

دورۀ نخست‌وزیری کمک کند.
مدیر انتشــارات کتاب آمه »آزادی« را دغدغۀ اصلی و 
بین ســطور کتاب »مصدق بدون نفت« دانســت و عنوان 
داشت: »موضوع آزادی و انتخاب آزاد آن قدر برای مصدق 
اهمیت داشت و در میان سطور این کتاب هم مبرهن و قابل 

رؤیت اســت که وقتی از او دربارۀ بهتریــن دوره مجلس 
شــورای ملی پرســیدند، مصدق دوره‌هــای اول و دوم را 
به خاطر آزاد بودن انتخابات آن ها، بهترین دوره های مجلس 
شورای ملی معرفی می کند«. آموزگار نمونه دیگری از کنش 
ضداســتبدادی مصدق را در نطق مخالفتش با ســلطنت 
پهلوی معرفی کرد و دغدغه او را نه یک موضوع شخصی، 
بلکه نگرانی از آتیه و آینده مشــروطیت دانست. او با طرح 
برخی ادعاها کــه مخالفت مصدق با ســلطنت پهلوی را 
مصداقی از لجاجت‌ورزی او در سیاســت می‌دانند، گفت: 
»کتاب مصدق بدون نفت نشــان می‌دهد این دست ادعاها 
با ارجاع به ســیر تکوین زندگی سیاســی و مسئولیت های 
اجرایی مصدق، نادرست بوده و مصدق از همان زمان نگران 
از دست رفتن دستاوردهای مشــروطه و فعالیت هایش در 

جهت مهار استبداد شاه بوده است«.

 ادعای بدون سند، علمی نیست
رســول رئیس جعفری، نویســنده کتاب »مصدق بدون 
نفت«، با اشــاره به این که هر رویداد تاریخی زاییده سه مولفۀ 
زمان، مکان و شخصیت اســت، در شرح چرایی نوشتن این 
گفت: »درباره زمان و مکان نهضت ملی شــدن صنعت نفت 
بســیار صحبت شــده اما برای من ســوال بود، کسی که در 
۷۰سالگی رهبر مهم ترین جنبش تاریخ معاصر ایران شده، چه 
گذشته‌ای داشته و پیش از این که به رهبری این جنبش برسد، 

چه تجربه هایی را پشت سر گذاشته است؟«
رئیس جعفــری که کتابش را به اســتاد محمدعلی موحد 
تقدیم کرده اســت، با اشاره به ادعاهایی که در سال های اخیر 
دربارۀ مرحوم مصدق مطرح شــده، پویایی علمی و شــرط 
آزادی بیان را در طرح ادعاها و نظرات مختلف دانست و تأکید 
کرد: »تکرار ادعاها دلیلی بر صحت و درســتی آن ها نیست و 
هر ادعایی باید به شواهد و مستندات تاریخی متکی و متصل 
باشــد و من در این کتاب تلاش کــرده‌ام برخی از این ادعاها 
را پاسخ دهم«. نویســندۀ »مصدق بدون نفت«، با اشاره به 
گاه  این ادعا که برخی می گویند مصدق نسبت به زمانه خود آ
نبوده اســت، گفت: »من تلاش کرده‌ام با رجوع به نطق ها و 
نوشته های مصدق نشان دهم چنین ادعاهایی متکی به شواهد 
عینی تاریخی نیست. به طور مثال ادعای مخالفت مصدق با 
راه آهن کاملًاً گمراه کننده و خلاف مســتندات تاریخی است. 
در واقع مخالفت مصدق با راه آهن شمال به جنوب بود و این 
مخالفت هم متکی بر این اســتدلال فنی و اقتصادی بود که 
لازم است خط راه آهن اصلی کشور بند چابهار در جنوب شرق 
را به شمال غرب کشور متصل ســازد. نظری که امروز ثابت 
شده کریدوری بهینه و مورد نیاز برای کشور است. واقعاًً در 
دهۀ 1300 که بیش از 90درصد جمعیت کشور بی سواد بودند، 
می توان چند نفر را سراغ گرفت که از اهمیت بندر چابهار که 

نشست نقد و بررسی کتاب مصدق بدون نفت در عصر یک شنبه های مجلۀ »بخارا«

پشتوانه و تجربه مصدق
دیدگاه

بهروز رضوی، شــاعر، بازیگــر، گوینده و 
صداپیشه سرشناس ایرانی، روز گذشته در 
سن 78 سالگی درگذشت. رضوی از مدتی 
قبل به دلیل بیماری در بیمارستانی در کرج 
بستری بود و سرانجام روز دوشنبه 25 خرداد در همین شهر از دنیا رفت. او متولد 1326 در 
شــهر یزد بود و از سال 1347 فعالیتش در رادیو را به عنوان گوینده آغاز کرد. اولین فعالیت 
گویندگــی‌اش در رادیو با برنامه »دفتر آدینه« بود، هرچند قبل از آن نویســنده همین برنامه 
بود. خودش در خاطره‌ای تعریف کرده است که زمانی به عنوان نویسنده برای این برنامه کار 
می کرد اما در یک تابستان، بیشتر گویندگان به مسافرت رفته بودند و او برای پرکردن جای 
آنها گویندگی را امتحان کرد و... یکی از آن اتفاقات سرنوشت ساز که این بار باعث شد یک 
گوینده بزرگ متولد شــود. لحن گویندگی و صدای بم و گرمش، باعث شهرت او در رادیو 
شــده و او را به سمت صداپیشگی کشــاند: »دوبله، جزو آن دسته از کارهایی است که هر 
آدمی به‌راحتی به آن علاقه مند می شــود، حتی اگر از قبل به آن علاقه‌ای نداشته باشد«. با 
این‌وجود و در حالی که رضوی در 6 دهه فعالیتش، در عرصه های مختلف فعال بود اما عشق 
او به رادیو، باعث شده بود که مخاطبان و علاقه مندان بسیارش او را بیشتر به عنوان گوینده 
رادیو بشناسند. او اما از سال 1353 تا 1402 در چندین فیلم و سریال نیز ایفای نقش کرد. 

ترانه های ماندگار
بهروز رضوی به خواندن کتاب عادت داشــت و مطالعه را اصل اساسی برای این حرفه 
می‌دانست. به همین دلیل بود که با قصه هایی که روایت می کرد یا نقش هایی که می خواند، 
ارتباطی عمیق و قوی داشــت و همین حس به مخاطب هم منتقل می شــد. شــاید همین 
شــیفتگی به ادبیات بود که باعث شد او بتواند ترانه هایی به یادماندنی را بسراید که در تاریخ 
موســیقی ایران ماندگار شــدند. بهروز رضوی در خاطره موسیقی پاپ ایرانی نیز با دو ترانه 
جذاب »گمشــده« و »کویر دل« که توســط مرجان در ســال 56 خوانده شدند، جایگاه 
ویژه‌ای دارد.  موســیقی کویردل هرچند کپی ترانه فرانسوی »بیا به زندگی من« بود که ابتدا 
دالیدا، خواننده سرشناس فرانسوی آن را اجرا کرد و در سال 1976 توسط آژدا پکان، خواننده 
سرشناس آن زمان ترکیه هم آن را خواند. اما ترانه رضوی که روی تنظیم آهنگساز فرانسوی 
اریک آرکانت قرار گرفت، با اجرای مرجان، به یکی از ترانه های کالت پاپ ایرانی تبدیل شد. 
در متن ترانه اصلی که به زبان فرانسه است، می گوید: »وارد زندگی من شو، دلم می خواهد 

محبوب تو باشم. فهمیده‌ام که اشــتباه می کردم که خوشبختی را جای دیگری جست‌وجو 
می کردم. در مســیر زندگی‌ام، شادی واقعی را پیدا نکردم و...« اما ترانه‌ای که رضوی روی 
این آهنگ نوشــته اســت، می گوید: »رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ســاکت و سرده 
و...«. رضوی، ترانه گمشده را هم برای مرجان گفته که این آهنگ نیز یکی از مشهورترین 
ترانه های پاپ فارسی دهه پنجاه است که چنین مضمونی دارد: »اونی که می خواستی تو غبار 

گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد و...«.

بهروز رضوی، گوینده، شاعر و بازیگر درگذشت

مردی با صدای بم
گزارش: سینمای ایران

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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گاه بوده  مصدق بارها بر ضرورت توجه به آن تصریح می کند، آ
باشد؟«

 باید خود را به نسل های قبل برسانیم
در پایان نشست عصر یک شنبه های مجلۀ »بخارا« فرشاد 
مومنی، اقتصاددان شناخته شده که هفتۀ گذشته در موسسۀ 
»مطالعات دین و اقتصاد« میزبان رونمایی از »مصدق بدون 
نفت« بــود، برون‌رفت کشــور از وضعیت فعلــی را یکی از 
دغدغه های آحاد جامعه معرفی کرد و لازمۀ تحقق ایده های 
درخشــانی که همه مردم ایران برای کشورشان می خواهند و 
مطالبه می کنند را در پرورش و محیا کردن شــخصیت خود 
دانســت و گفت: »مصدق 6 شاه دید، جابه جایی دو سلسله 
را تجربه کرد، سرنوشــت دو کودتا را شــاهد بود، دو جنگ 
جهانی را از ســر گذرانــد، انقلاب مشــروطه را دید و پیش 
از آن که رهبری نهضت ملی شــدن نفــت را برعهده بگیرد، 
در مســئولیت های مختلف کارنامه‌ای درخــور از خود به جا 
گذاشت. این بدان معنی است که ما هم اگر می خواهیم برای 
کشورمان قدمی برداریم، باید خود را به بلندای شانه و تجربه 

و شخصیت  نسل های قبل از خود برسانیم«.
مومنی کتاب »مصدق بدون نفت« را روایتی از  چگونگی 

پرورش شــخصیت مصدق دانســت و با اشــاره به وضعیت 
شبه‌اســتعماری ایــران در دوره های گذشــته، بلاتکلیفی را 
مهم ترین آفت این دوران معرفی کرد و با اشاره به تجربۀ هند 
در دورۀ اســتعمار گفت: »ایران در دوره‌ای که مورد بررســی 
این کتاب قرار گرفته، نه آن چنان مســتقل است که از مواهب 
استقلال خود بهره ببرد و نه مستعمره است که بتواند از مزایای 
یک مستعمره برخوردارباشد. بلاتکلیفی مانع توسعه ایران در 
این دوره بود و توصیۀ من به خوانندگان کتاب این است که این 

زاویه دید را در هنگام خوانش این کتاب فراموش نکنند«.

 پشتوانه عظیم مصدق
فرشاد مومنی در نشســت رونمایی کتاب »مصدق بدون 
نفت« که به مناســبت صدوچهل‌و چهارمین ســال‌روز تولد 
دکتر محمد مصدق، در موسســۀ »مطالعات دین و اقتصاد« 
برگزار شــده بود نیز اشاره‌ای کوتاه به دستاوردهای اقتصادی 
دکتر محمد مصدق کرده بود و عنوان داشــت: »در حالی که 
فشارهای تحریمی دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق به مراتب 
سنگین تر از شــرایط کنونی بود، ایشان توانست میانگین نرخ 
تــورم را حدود ۸ درصــد نگه دارد و بودجــه‌ای متوازن ارائه 
دهد«. رسول رئیس جعفری نیز در نشست رونمایی موسسۀ 

»دین و اقتصاد« با بیان این که مرحوم باســتانی پاریزی براین 
باور بود که مورخ یک معمار اســت، گفــت: »مورخ با مواد 
و مصالحی که در دســت دارد، می تواند یک بنا را بسازد. در 
کتــاب »مصدق بدون نفت« تلاش من ایــن بود که با وجود 
مصالح مختلف به یک ســوال متفاوت پاسخ دهم که مصدق 
واجــد چه ویژگی خاصی بود؟ به هرحال مصدقی که در دهۀ 
۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی به عامل مهم ترین اتفاق اقتصادی آن 
مقطع زمانی و حتی قبل و بعد تبدیل شــده اســت، قطعاًً از 
یک پشتوانه عظیم برخورداربوده و توسط مردم از خیابان پیدا 
نشده بود. طرح این موضوع که مصدق ناگهان توانست فضا 
را در دست بگیرد، چندان منطقی و عقلانی نیست. در واقع 
طرح این نکات، ساده سازی از مسأله است. چنین  ادعاهایی  
در طول یک دهۀ اخیر اوج گرفته اســت؛  ادعاهایی هم چون 
نداشتن سررشــته در حقوق بین‌الملل و این‌که مصدق چپ 
بوده اســت اما حس من این بود که در دهۀ ۳۰ و ۴۰ که افراد، 
مصدق را می شــناختند هیچ‌وقت چنین انتقــادی را مطرح 
نمی شــد که مگر مصدق اقتصاد و حقــوق خوانده یا تجربۀ 
اجرایی داشته است؟ متأسفانه بسیاری در هنگامه قضاوت، 
اســیر اسطوره سازی یا کوبیدن افراد شده و نمی توانند افراد را 

خوب ببینند«.

گوینده‌ای برای تمام فصول

شــاید کمتر کسی خبر داشت که بهروز رضوی، شــاعر دو ترانه مهم پاپ فارسی است و یا 
شاید کمتر مخاطبی بازی های او در فیلم »سفر به چزابه« و »نجات یافتگان« رسول ملاقلی پور 
را به یاد داشته باشد، اما همه، صدای او و گویندگی‌اش، چه در رادیو و چه در برنامه های مختلف 
تلویزیونــی را به یاد دارند. درواقع آنچه بیــش از هرچیز دیگری، رضوی را در میان عموم جامعه 

مطرح کرده و به شهرت رساند، صدای خاص و زیبا، بیان حرفه‌ای و گویندگی دقیق‌اش بود. 
در گویندگی، صدای زیبا و قوی، یک اصل مهم و اساسی است اما همه چیز نیست. گوینده 
خوب و کامل، ضمن داشتن صدای زیبا باید بیان، دایره واژگان قوی و سواد ادبی و رسانه‌ای بالا 
نیز داشته باشــد؛ مؤلفه هایی که می توان در بهروز رضوی به عنوان یک گوینده کاملًاً حرفه‌ای به 
خوبی دید. درک گوینده نســبت به آنچه می خوانــد و می گوید، به قدری اهمیت دارد که می توان 
گفت تمام قدرت ارتباط صدا با مخاطب در همین نکته اساسی است. درواقع مصداق همان جمله 
معروف اســت که می گوید: »آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشــیند« و رضوی در این مورد، یک 
نمونه عالی و شــاید منحصربه فرد در کار خودش بود. بهروز رضوی برای موفقیت در گویندگی، 
تجربه مفیدی در بازیگری، صداپیشگی و شعر و ادبیات داشت و این مجموعه که با صدای بم و 

گرم او همراه شــده بود، او را تبدیل به یک چهره خاص در حرفه خودش کرد.  او قبل از هر چیز 
یک گوینده حرفه‌ای بود که صدا و بیانش امضای خاص خودش را داشت. کمتر کسی است که 

صدای او را از تلویزیون یا رادیو نشنیده باشد و با یک جمله یا چند کلمه آن را تشخیص ندهد.

مستند ایران و صداهای ماندگار
بهروز رضوی هر چند به عنوان یک گوینده حرفه‌ای و قدیمی برای مخاطبان رادیو شــناخته 
شده بود اما مجموعه مستند ایران که از اواخر دهه هشتاد به آن پیوست، صدا و نام او را همزمان 
در ابعاد گســترده تری منتشر کرد. مستند ایران که در سری اول توسط یکی دیگر از گویندگان و 
صداپیشــگان مطرح ایران، بهرام زند روایت می شد، در ســری دوم که از سال 1388 آغاز شد، 
علاوه بر زند توســط رضوی روایت شد. سومین مجموعه از مســتند ایران کاملًاً توسط بهروز 
رضوی روایت و باعث شــد صدایی که ســال ها از طریق رادیو در اتومبیل هــا و قهوه خانه ها و 
رســتوران ها شنیده می شد، در هر خانه و کوی و برزنی شنیده شده و حالا دیگر خیلی ها نام این 
گوینده را می‌دانســتند. رضوی از همین دوران بود که، نه به عنوان بازیگر، بلکه به عنوان گوینده 

روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و ارتباط مستقیم تری با مخاطبانش برقرار کرد. 

جنس صدا
نمی توان بیان محکم و قوی بهروز رضوی را از صدای بم و گرمش جدا دانست اما این صدای 
خــوش و متفاوت، نقش مهمی در آنچه که امروز در خاطــره جمعی ایرانیان باقی مانده، دارد. 
گویی صدا فراتر از آموختن و اکتساب است و باید چیزی در وجود و حنجره آدمی باشد. درست 
است که تمام آدم ها می توانند با تمرین و ممارست صدای درست و بیانی محکم و تأثیرگذار داشته 
باشند اما همه نمی توانند صدای بم و مخملی داشته باشند. بسیاری از صداپیشگان و گویندگان 
برای رســیدن به صدایی زیبا با تلاش بسیار به صداسازی رو می آورند اما جنس صدای افرادی 
مانند بهروز رضوی، طبیعی بودن و اســتعداد ویژه حنجره و قدرت دیافراگم ذاتی‌اش را نشــان 
می‌دهد.صدای رضوی، یک صدای بم بود که به دلیل تنفس و ادای دیافراگمی او تبدیل به یک 
صدای ششدانگ زیبا شده بود که قبل از هر چیز با ذهن و روح مخاطب ارتباط برقرار می کرد. 
صدایی که از مخاطب می خواســت کاملًاً آرام و متمرکز باشــد و به او گوش بسپارد. صدایی که 
فقط زیبا نبود، بلکه دارای بعدهای مختلف بود و یک بیان کامل به حساب می آمد یا به قول کسی 
که گفته بود: »صدایی صاحب فرهنگ« داشت. صدایی فراتر از زیبا و شکیل بودن که صاحب 
قدرت انتقال و برقراری ارتباط محکم با مخاطبان در ابعاد میلیونی بود. دانش ادبی و مطالعات 
عمیق او باعث شــده بود که بتوان خواندن دشوارترین متن ها را به او سپرد. صدای رضوی یک 
صدا نبود، بلکه قدرتش را از پشتوانه قوی خودش می گرفت. شاید به همین دلیل است که او را 
در زمره هنرمندان چندوجهی و فرهنگ مند قرار داده‌اند. خودش در یکی از آخرین ســخنانش 
گفتــه بود: »همواره به این فکر کردم که کارم را به بهترین نحو انجام دهم، چرا که نه تنها خودم را 
بدهکار مردم و مدیران می‌دانستم بلکه احساس می‌کنم مدیون افرادی همچون سعدی و حافظ 
و مولوی هستم، پس باید وسواس و دقت داشته باشم. بنابراین ذره‌ای منیت در صدای من حس 
نمی کنید. در هیچ برنامه‌ای درصدد مطرح کردن خودم نبودم، بلکه تمام تلاشــم این بوده که کارم 

را به بهترین شکل انجام دهم که شاید گاهی هم در نیامده و بیش از آن در توانم نبوده است«. 

جام جهانی ۲۰۲۶ در چهارمین روز خود، بهترین و جذاب ترین روز مســابقات 
تا اینجای رقابت ها را رقم زد؛ روزی که چهار مســابقه آن سرشــار از گل، هیجان و 
داستان های متفاوت بود. با ادامه مرحله گروهی در آمریکای شمالی، فوتبال‌دوستان 
در ایــالات متحده و مکزیک، شــاهد روزی پرحادثه بودند. گل هــا نیز کم نبودند؛ 
دست کم در سه مسابقه از چهار بازی روز. از مهم ترین نکات روز چهارم جام جهانی، 
بیدار شــدن یک غول قدیمی بود. هرچند شــاهد ظهور یک مدعی پنهان و چندین 

داستان جذاب دیگر هم بودیم.

غول قدیمی
پیش از آغاز مسابقات، شرکت های شرط بندی، آلمان را هفتمین مدعی قهرمانی 
جام جهانی می‌دانســتند. بی بی ســی اسپورت از ۱۷ کارشــناس خود، خواسته بود 
قهرمان احتمالی مســابقات را پیش بینی کننــد، و جالب اینکه حتی یک نفر هم نام 
آلمان را مطرح نکرد. اما آلمان با نتیجه ۷ بر یک، کوراسائو را در هم کوبید. و این کمی 
عجیب اســت، نه؟! بالاخره صحبت از آلمان است. درست است که ژرمن ها در دو 
جام جهانی اخیر، در مرحله گروهی حذف شــدند، اما این تیم با آن نسخه های ناکام 
تفاوت دارد. فراموش نکنیم که در یورو ۲۰۲۴، اســپانیا تنها تیمی بود که برابر آلمان 
نتوانست در ۹۰ دقیقه به پیروزی برسد. البته هنوز مشخص نیست این پیروزی پرگل 
تا چه‌اندازه معیار مناسبی برای سنجش قدرت واقعی آلمان باشد. آزمون های بسیار 
دشــوارتری در ادامه انتظار آنها را می کشد و کوراسائو، کشوری با جمعیتی کمتر از 

بسیاری از شهرهای کوچک اروپا، نمی تواند محک نهایی باشد.

ستاره روز چهارم
نیکو اشــلوتربک که در فصل اخیر، یکــی از مهره های ثابت و موفق باشــگاه 
دورتمونــد بود، همان فرم خوب را به تیم ملی آلمان نیــز منتقل کرد. مدافع آلمان با 
ضربه ســری زیبا از روی یک ضربه کرنر، گل دوم تیمش را به ثمر رساند و علاوه بر 
آن، عملکرد دفاعی کم‌نقصی نیز ارائه داد. او در تمامی نبردهای هوایی موفق بود، ۱۰۴ 

بار توپ را لمس کرد و دقت پاس ‌۸۶درصدی داشت. 

اسب سیاه جام
انگلیس در فروردین ماه امســال و شکســت یک بر صفر مقابل ژاپن در ومبلی، 
کیفیت این تیــم را از نزدیک لمس کرده بود. برزیل هم چند ماه قبل تر با شکســت 

۳ بر ۲ برابر سامورایی های آبی متوجه 
قدرت آنها شــده بود. بنابراین شــاید 
نباید چندان تعجب کنیــم که ژاپن در 
دیدار برابر هلند نمایشی کاملًاً هم سطح 
حریف ارائه داد و در نهایت به تساوی 
۲-۲ رسید. حتی در شرایطی که واتارو 
انــدو، کاپیتان تیــم، و کائورو میتوما، 
ســتاره برایتون، به دلیــل مصدومیت 
در فهرســت تیم حضــور ندارند، ژاپن 
همچنان کیفیت و روحیــه لازم برای 
اثرگــذاری در این جام را نشــان داده 

است. شاگردان هاجیمه موریاسو دو بار از حریف عقب افتادند اما هر دو بار به بازی 
بازگشــتند و یک امتیاز ارزشمند کســب کردند؛ آن هم در مسابقه‌ای که روی کاغذ 
دشــوارترین بازی مرحله گروهی آنها محسوب می‌شد. شاید ژاپن، همان اسب سیاه 
واقعی این جام باشد؛ تیمی که تماشای ادامه مسیرش در تابستان امسال بسیار جذاب 
خواهد بود. در مقابل، هلند هنوز نتوانسته تردیدها را از بین ببرد و همچنان این نگرانی 

وجود دارد که بار دیگر در صف طولانی ناکامی هایش در جام جهانی قرار گیرد.

پیروزی در نبرد دفاع ها
اکوادور در مرحله مقدماتی آمریکای جنوبی، تنها پس از آرژانتین قرار گرفت؛ 
آن هم در شرایطی که سه امتیاز نیز به دلیل تخلف قدیمی در زمینه شرایط بازیکنان 
از این تیم کسر شــده بود. راز موفقیت اکوادور، خط دفاعی فوق‌العاده مستحکم 
آن بود. این تیم در ۱۸ بازی مقدماتی تنها ۵ گل دریافت کرد و با وجود زدن فقط 
۱۴ گل، راهی جام جهانی شــد. ساحل عاج نیز شرایط مشابهی داشت. این تیم 
در مرحله مقدماتی ۲۵ گل به ثمر رسانده بود و در جام ملت های آفریقا نیز عملکرد 
هجومی خوبی داشت. با این حال، مهم تر از همه، خط دفاعی بی نقص آنها بود. تا 
دقیقه ۹۰ همه چیز حکایت از یک تساوی بدون گل داشت. در واقع هیچ توضیح 
دیگری برای این وجود نداشــت که چگونه مســابقه‌ای به این اندازه پرهیجان و 
پرموقعیت همچنان بدون گل باقی مانده بود. اکوادور ســه بار تیر دروازه را لرزاند 
و ســاحل عاج نیز یک بار تیرک را هدف قرار داد و چند فرصت خوب را از دست 
داد. اما سرانجام لحظه سرنوشت ساز فرا رسید؛ ویلفرید سینگو با فضای زیادی 
از سمت راست پیشروی کرد و توپ را به آماد دیالو رساند تا مهاجم منچستریونایتد 

در دقیقه ۹۰ گل پیروزی را به ثمر برساند.

رستگاری ادامه دارد
وقتی گراهام پاتر در اکتبر ســال گذشته جانشین یون دال توماسون در تیم ملی 
سوئد شد، شرایط این تیم چندان مطلوب نبود با این حال پیروزی های متوالی برابر 
اوکراین و لهســتان، بلیت سفر به آمریکای شمالی را برای سوئدی ها فراهم کرد. 
اکنون آنها نمی توانســتند شروعی بهتر از این در جام جهانی داشته باشند. سوئد 
از همان دقایق ابتدایی کاملًاً بر تونس مســلط بود و در نهایت با نتیجه ۵ بر یک 
به پیروزی رســید؛ آن‌هم مقابل تیمی که در تمام ۱۰ مسابقه مرحله مقدماتی خود، 
موفق به ثبت کلین شیت شده بود. زوج هجومی فوق‌العاده سوئد یعنی الکساندر 
ایســاک و ویکتور گیوکرش در چهار گل از پنج گل تیم نقش مســتقیم داشتند. 
پس از دوران نه چندان موفق پاتر در چلسی و وستهام، او به شغلی نیاز داشت که 
اعتبارش را دوباره احیا کند. به نظر می‌رسد فوتبال ملی تا اینجا دقیقاًً همان  جایی 

است که پاتر می تواند دوباره بدرخشد. 

اسب سیاه واقعیاسب سیاه واقعی
روز چهارم جام جهانی؛ پیام آلمان به مدعیان 

جادوی ژاپن و رستگاری گراهام پاتر 

عکس: پریا فتحی
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بازار ارز در روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار مثبت سیاسی و انتشار خبر 
امضای توافق میان ایران و آمریکا وارد فاز نزولی شده است. قیمت دلار 
که پیش از این در ســطوح بالاتری معامله می شــد با افزایش خوش بینی 
معامله گران نســبت به کاهش تنش های سیاســی و احتمال گشایش در 
روابط خارجی با افت محسوســی مواجه شــد. با این  حال بررسی رفتار 
بازار و دیدگاه بخشی از تحلیلگران نشان می‌دهد که کاهش اخیر قیمت ها 
بیش از آنکه ناشــی از تغییر بنیادین در متغیرهای اقتصادی باشد، ریشه 
در انتظــارات کوتاه مدت و واکنش هیجانی فعــالان بازار دارد. به عقیده 
ناظران، بازار ارز در حال حاضر تحت تأثیر خوش بینی ناشی از توافق وارد 
مسیر نزولی شده اســت اما پایداری این روند به عوامل متعددی وابسته 
خواهد بود. اگرچه کاهش نرخ دلار در کوتاه مدت قابل انتظار اســت اما 
تداوم آن در سطوح پایین تر، نیازمند تغییرات عمیق تر در ساختار اقتصادی 
و روابط خارجی کشــور خواهد بود؛ موضوعی که هنوز نمی توان درباره 

تحقق آن با قطعیت سخن گفت. آنچه تاکنون رخ داده بیشتر در حد یک 
تفاهم سیاســی ارزیابی می شود و هنوز نمی توان از وقوع تحولاتی سخن 
گفت که به شــکل مستقیم و پایدار ساختار اقتصاد ایران را تغییر دهد. به 
همین دلیل بخشــی از فعالان بازار معتقدنــد، وزن روانی اخبار توافق در 
کوتاه مدت بسیار بیشتر از آثار واقعی اقتصادی آن بوده است. همین مسئله 
باعث شــده، بازار ارز با ســرعت به اخبار واکنش نشان دهد و بخشی از 
انتظارات تورمی در کوتاه مدت تخلیه شــود. کاهش نرخ دلار در روزهای 
گذشــته در شرایطی رخ داده که معامله گران در حال بازنگری سناریوهای 
پیش روی اقتصاد ایران هســتند. از یک سو احتمال گسترش مذاکرات و 
دســتیابی به توافقات جامع تر می تواند، زمینه کاهش بیشتر ریسک های 
سیاسی را فراهم کند و از سوی دیگر تردیدها درباره پایداری توافق و نحوه 
اجرای آن همچنان پابرجاســت. همین دوگانگی موجب شده بسیاری از 
فعالان بازار نســبت به آینده نرخ ارز محتاط باشند. در میان سناریوهای 
مطرح  شــده، بدبینانه ترین برآوردها از امکان کاهش نرخ دلار تا محدوده 
۱۵۵ هــزار تومان حکایت دارد که تحقــق آن نیازمند تداوم فضای مثبت 
سیاسی و تقویت انتظارات نســبت به آینده روابط خارجی است. با این‌ 
حال برخی تحلیلگران معتقدند، ســناریوی محتمل تر تثبیت نرخ ارز در 

سقوط دلارسقوط دلار
با اعلام توافق بین ایران و آمریکا، قیمت ارز کاهش یافت

محدوده های بالاتر و نزدیک بــه ۱۶۵ هزار تومان خواهد بود. به اعتقاد 
آنهــا حتی در صورت تداوم روند مذاکــرات، عوامل بنیادی اقتصاد ایران 
اجازه کاهش پایدار و عمیق نرخ ارز را نمی‌دهد. مهم ترین اســتدلال در 
این زمینه به مشکلات ســاختاری اقتصاد ایران بازمی گردد. نیاز مستمر 
اقتصاد به ارز، روند رشــد نقدینگی، کســری های مزمن مالی و ســایر 
چالش های اقتصادی از جمله عواملی هســتند که در بلندمدت همچنان 
از نرخ ارز حمایت می کنند. به همین دلیل برخی تحلیلگران بر این باورند 
که کاهش اخیر قیمت دلار را باید بیشــتر به عنوان یک اصلاح ناشــی از 
تغییر انتظارات تلقی کرد تا آغاز یک روند نزولی بلندمدت. در همین  حال 
توصیــه غالب به معامله گران پرهیز از تصمیم های هیجانی اســت. هنوز 
مشــخص نیســت که توافق موجود تا چه اندازه پایدار خواهد بود و آیا به 
توافقات گســترده تر و عملیاتی منجر می شود یا خیر. در نتیجه بخشی از 
فعالان بازار معتقدند، فروش شتاب‌زده دارایی ها در شرایط فعلی می تواند 
با ریســک همراه باشد زیرا در صورت تغییر فضای سیاسی یا بروز موانع 
جدید در مســیر مذاکرات، امکان بازگشت قیمت ها وجود دارد. از سوی 
دیگر، تجربه سال های گذشته نشان می‌دهد که بازار ارز در نیمه دوم سال 
معمولًاً با افزایش تحرکات قیمتی مواجه می شود. هرچند شرایط کنونی 
تفاوت هایی با دوره های پیشین دارد اما همچنان این احتمال مطرح است 
که با نزدیک شــدن به ماه های پایانی سال، متغیرهای اقتصادی بار دیگر 
نقش پررنگ تری در تعیین مسیر نرخ ارز ایفا کنند. به همین دلیل بسیاری 
از تحلیلگــران معتقدند برای ارزیابی دقیق تر آینده بــازار ارز باید منتظر 
روشن تر شدن ابعاد توافق، نحوه اجرای آن و تأثیر واقعی آن بر متغیرهای 

کلان اقتصادی ماند.

بــورس تهران دیروز یکــی از روزهای به‌یــاد ماندنی خود 
را پشــت  ســر گذاشــت. روزی که موج خوش‌بینی نسبت به 
آینده سیاســی و اقتصادی کشــور با قدرت در تالار شیشه‌ای 
منعکس شــد و جریان نقدینگی حقیقی رکــوردی تاریخی بر 
جای گذاشــت. بازار ســهام که طی هفته های اخیر زیر تأثیر 
کاهش نگرانی های سیاســی و افزایش امیدواری ها نسبت به 
گشــایش های پیش‌رو قرار گرفته بود، دیروز با هجوم گسترده 
تقاضا روبه‌رو شــد؛ به گونه‌ای که نه تنها شــاخص های اصلی 
بــازار، جهش قابل توجهی را ثبت کردنــد بلکه آمار صف های 
خریــد، ورود پول حقیقــی و قدرت خریــداران نیز تصویری 
روشن از چرخش انتظارات سرمایه گذاران ارائه داد. معاملات 
دوشــنبه را می توان نقطه‌ای مهم در مســیر جدید بورس تهران 
دانســت؛ روزی که هم رکورد ورود پول حقیقی شکسته شد، 
هم شاخص کل در آستانه کانال ۵ میلیون واحدی قرار گرفت 
و هم بازگشــایی نمادهای مهم با واکنشی فراتر از انتظار همراه 
شــد. با این‌ حال تداوم این روند به پایــداری انتظارات مثبت، 
کاهش ریســک های سیاســی و توان بازار در جذب نقدینگی 
جدید بســتگی دارد. اگر فضای خوش بینی فعلی حفظ شود، 
بورس تهران می توانــد در روزهای آینده نیز یکی از اصلی ترین 
مقصدهای ســرمایه گذاران باشــد. در پایان معــاملات دیروز 
شــاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۶۱ هزار و ۵۹۹ واحدی 
معادل ‌۳.۳۵ درصد رشد کرد و به سطح ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار 
و ۴۲۹ واحد رســید. به این ترتیب نماگر اصلی بازار سهام تنها 
فاصلــه اندکی تا ورود به کانال تاریخی ۵ میلیون واحدی دارد؛ 
ســطحی که عبور از آن می تواند از نظــر روانی و تحلیلی برای 
فعالان بازار اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. شاخص کل هم‌وزن 
نیز که تصویر دقیق تری از وضعیت عمومی نمادهای بازار ارائه 
می‌دهد با رشــد ۳۷ هزار و ۱۸۴ واحدی معادل ‌۲.۸۶ درصد 
افزایش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۹۶۴ واحد 
ایستاد. همزمانی رشد شــاخص کل و شاخص هم‌وزن نشان 
می‌دهد که صعود دیروز محدود به چند نماد بزرگ نبود و بخش 
گسترده‌ای از بازار در مسیر افزایشی حرکت کرد. مهم ترین اتفاق 
معاملات دیــروز، ثبت رکورد تاریخی ورود پول حقیقی به بازار 
سهام بود. در پایان دادوســتدها بیش از ۸ هزار و ۹۴۱ میلیارد 
تومان نقدینگی حقیقی وارد ســهام، حق تقدم و صندوق‌های 
سهامی شد که بالاترین میزان ورود پول حقیقی در تاریخ بورس 
تهران به شــمار می‌رود. این عدد نشان می‌دهد، سرمایه گذاران 
خرد پــس از دوره‌ای از احتیاط و انتظار، بار دیگر با قدرت به 
سمت بازار سهام حرکت کرده‌اند. در نقطه مقابل، صندوق‌های 
درآمد ثابــت با خروج ۴ هزار و ۴۴۰ میلیــارد تومان نقدینگی 
مواجه شــدند؛ موضوعی که از جابه جایی محسوس سرمایه از 
ابزارهای کم‌ریسک به سمت دارایی های پرریسک تر حکایت 
دارد. برتری خریداران حقیقی در معاملات دیروز تنها به حجم 
ورود پول محدود نبود. سرانه خرید حقیقی ها به ۱۳۶.۹ میلیون 
تومان رســید، درحالی‌ که ســرانه فروش آنها در سطح ۳۶.۵ 
میلیون تومان قرار گرفت. بر این اساس، قدرت خرید حقیقی ها 
به عدد قابل توجه ۳.۷۵ رسید؛ رقمی که بیانگر برتری مطلق 
ســمت تقاضا و غلبه نگاه صعودی در میان معامله گران است. 
چنین شــکافی میان ســرانه خرید و فروش معمولًاً زمانی رخ 
می‌دهد که بخش قابل توجهی از فعالان بازار نســبت به ادامه 
روند مثبت امیدوار باشــند و فروشــندگان نیــز تمایل کمتری 
برای عرضه ســهام از خود نشــان دهند. در کنار رشد عمومی 
بازار، بازگشــایی سهام پتروشیمی نوری و پتروشیمی اروند نیز 
به یکی از رویدادهای مهم روز تبدیل شــد. این دو نماد که به 
دلیل آثار غیرمستقیم جنگ برای مدتی متوقف شده بودند دیروز 
نخســتین روز بازگشایی خود را تجربه کردند و برخلاف برخی 
پیش بینی ها نه تنها با فشــار فروش مواجه نشدند بلکه با رشد 
بیش از ‌۴۰ درصدی بازگشایی شدند. این بازگشایی خیره‌کننده 
تأثیر محسوســی بر رشد شــاخص کل داشــت و نشان داد، 
فضای مثبت بازار توانسته نگرانی های قبلی درباره شرکت های 
آسیب‌دیده از تحولات اخیر را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار 
دهد. در ماه های گذشته، بخشی از فعالان بازار انتظار داشتند 
نمادهایی از این دســت پس از بازگشایی با افت قیمت روبه‌رو 
شوند اما معاملات دیروز نشــان داد، انتظارات سرمایه گذاران 
نســبت به آینده بــازار تغییر محسوســی کرده اســت. ارزش 
معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی نیز دیروز 
به ۱۵ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان رسید و بیش از ۵۳.۲ میلیارد 
برگه سهم میان معامله گران دست به‌دست شد. با این  حال نکته 
مهم تر در پایان معاملات، حجم تقاضای باقی مانده در بازار بود. 
بیش از ۴۰ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان سفارش خرید در سامانه 
معاملات ثبت شده بود، درحالی  که ارزش سفارش های فروش 
تنها حدود ۸۰ میلیارد تومان بود. این فاصله بســیار چشمگیر 
نشــان می‌دهد، بخش بزرگی از نقدینگی هنوز موفق به خرید 

سهام نشده و در صفوف خرید باقی مانده است.

روز با شکوه
موج خوش بینی چگونه بورس را تکان داد؟

همه نگاه ها به روز جمعه دوخته شــده و انتظار می‌رود، توافقی که 
شامگاه یک شنبه مورد تأیید ایران و آمریکا قرار گرفت در ژنو به امضای 
مقامات دو کشور برسد. اگر این تفاهم نامه امضا شود، پرسش اصلی این 
اســت که آیا این توافق می تواند از یک رخداد دیپلماتیک فراتر رود و به 
نقطه آغاز انتخاب هــای تازه برای نظام حکمرانی و اقتصاد ایران تبدیل 

شود؟ این گزارش تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد.
اقتصاددانان امیدوارند، تفاهــم اسلام آباد اگر به یک توافق نهایی و 
پایدار میان ایــران و طرف های مؤثر در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی 
منجر شود، می تواند نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران باشد. نه صرفاًً 
به این دلیل که بخشی از فشارهای سیاسی و امنیتی کاهش می یابد بلکه 
از آن جهت که زمینه بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را فراهم 
می کند. بــا این  حال میان توافق و تحول اقتصادی فاصله‌ای قابل توجه 
وجود دارد. تجربه دو دهه گذشته نشــان داده که هیچ توافقی به تنهایی 
قادر نیست، مشــکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند اما می تواند 
شــرایط لازم برای آغاز یک دوره جدید از تصمیم گیری های اقتصادی 
را فراهــم کند. پژوهش های اقتصادی نشــان می‌دهند که اقتصاد ایران 
در ســال های اخیر تحت تأثیر ســه محدودیت عمده قرار داشته است. 
تحریم های بین‌المللی، محدودیت دسترســی به نظــام مالی جهانی و 
نااطمینانی گسترده نسبت به آینده روابط خارجی کشور. این سه عامل 
باعث شده‌اند که سرمایه گذاری خارجی به پایین ترین سطوح خود برسد، 
هزینه مبادلات تجاری افزایش یابد، دسترســی بنگاه‌ها به فناوری های 
نوین محدود شــود و بخش خصوصی با افق زمانی کوتاه‌مدت فعالیت 
کند. در چنین شرایطی هرگونه توافق نهایی که به کاهش تنش ها و رفع 
بخشی از محدودیت های خارجی بینجامد نخستین اثر خود را در کاهش 
ریسک ادراک  شده اقتصاد ایران نشان خواهد داد. بازارها معمولًاً پیش 
از آنکه آثار واقعی توافق آشکار شود به انتظارات واکنش نشان می‌دهند. 
بنابراین در صورت دستیابی به توافق نهایی احتمالًاً نخستین نشانه ها در 
ثبات نســبی بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و افزایش تمایل فعالان 
اقتصادی به سرمایه گذاری مشاهده خواهد شد. کاهش ریسک سیاسی 
معمولًاً موجب می شود، بخشی از سرمایه های راکد داخلی فعال شوند 
و سرمایه هایی که طی سال های گذشته به بازارهای غیرمولد یا خارج از 

کشور منتقل شده‌اند، انگیزه بیشتری برای بازگشت پیدا کنند. 
اما در این زمینه یکی از مهم ترین پرســش ها این اســت که آیا موانع 
پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی واقعاًً برطرف خواهد شــد؟ با فرض 
امضای توافق، پاسخ کوتاه اقتصاددانان این است که بخشی از موانع قابل 
رفع هستند اما همه آنها نه. تحریم ها تنها یکی از عوامل جدایی اقتصاد 
ایران از اقتصاد جهانی بوده‌اند. حتی در دوره هایی که بخشی از تحریم ها 
کاهش یافتند، مشــکلاتی مانند ضعف شفافیت مالی، محدودیت های 
بانکی، مقررات پیچیده، فســاد اداری و عــدم عضویت کامل در برخی 

ســازوکارهای مالی بین‌المللی همچنان مانع جذب ســرمایه و تجارت 
گســترده بودند. از این‌رو توافق نهایی می توانــد، دروازه ورود به اقتصاد 
جهانی را بــاز کند اما عبــور از این دروازه مســتلزم اصلاحات داخلی 
است. به این ترتیب در سناریوی خوش بینانه، توافق نهایی می تواند زمینه 
بازگشــت تدریجی بانک های ایرانی به شــبکه مالی بین‌المللی را فراهم 
کند. اتصال گســترده تر به نظام بانکی جهان، کاهش هزینه نقل‌و‌انتقال 
پول، تسهیل صادرات و واردات و دسترسی آسان‌تر به منابع مالی خارجی 
از جملــه پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی خواهد بود. برای اقتصادی 
که سال ها با هزینه های سنگین دور زدن محدودیت ها فعالیت کرده است 
این تحول می تواند، معادل یک جهش در بهره‌وری باشــد. بســیاری از 
شرکت های ایرانی امروز نه به دلیل ضعف تولید بلکه به علت هزینه های 

بالای مبادلات بین‌المللی، قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند. 
اما بیایید با فرض اینکه توافق امضا شــود به این موضوع فکر کنیم 
که کدام بخش های اقتصاد ایران از توافق تأثیر می پذیرند. بخش انرژی 
احتمالًاً نخستین حوزه‌ای است که از توافق نهایی تأثیر می پذیرد. ایران 
یکــی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان اســت اما برای 
توسعه این منابع به ســرمایه‌گذاری، فناوری و بازارهای صادراتی نیاز 
دارد. رفع محدودیت ها می تواند، شرکت های بین‌المللی را بار دیگر به 
پروژه های نفت و گاز ایران علاقه مند کند. افزایش صادرات نفت نه تنها 
درآمدهای ارزی دولت را تقویت می کند بلکه امکان ســرمایه گذاری 
بیشتر در زیرســاخت ها را نیز فراهم می آورد. با این  حال موفقیت در 
این حوزه به ســرعت عمل ایران در جذب ســرمایه و نیز شرایط بازار 
جهانی انرژی بســتگی خواهد داشــت. صنعت و تولیــد نیز از جمله 
بخش هایی هستند که می توانند از گشایش های بین‌المللی سود ببرند. 
دسترسی به ماشــین آلات مدرن، فناوری های پیشرفته و زنجیره های 
تأمین جهانی می تواند، هزینه تولید را کاهش داده و کیفیت محصولات 
ایرانی را افزایش دهد. بســیاری از صنایع کشور در سال‌های اخیر به 
دلیل محدودیت واردات تجهیزات و دشواری همکاری با شرکت های 
خارجــی از روندهای جهانی عقب مانده‌انــد. توافق نهایی می تواند، 
فرصتی برای نوســازی صنعتــی ایجاد کند؛ فرصتی کــه در صورت 
استفاده صحیح به رشــد بهره‌وری و افزایش صادرات غیرنفتی منجر 
خواهد شد. بازار کار نیز از این تحولات بی تأثیر نخواهد ماند. افزایش 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی معمولًاً به ایجاد فرصت های شغلی 
جدید می‌انجامد. بخش هایی مانند انرژی، پتروشــیمی، حمل‌ونقل، 
گردشــگری، فناوری اطلاعات و خدمات مالــی می توانند، ظرفیت 
جذب نیروی انسانی گســترده‌ای داشته باشــند. البته تأثیر توافق بر 
اشــتغال تدریجی خواهد بــود و انتظار کاهش ســریع نرخ بیکاری 
واقع بینانه نیســت. تجربه کشورهای مختلف نشــان می‌دهد که آثار 
پایدار اشتغال زمانی شکل می گیرد که سرمایه گذاری مولد و بلندمدت 
افزایــش یابد. یکی دیگــر از پیامدهای احتمالی توافــق، تغییر نگاه 
سرمایه گذاران خارجی به ایران است. ایران از نظر جمعیت، موقعیت 
جغرافیایی، منابــع طبیعی و ظرفیت بازار داخلــی دارای مزیت های 
قابل توجهی اســت. با این ‌حال ســال ها نااطمینانی سیاســی باعث 

شــده بسیاری از شرکت های بین‌المللی از ورود به این بازار خودداری 
کنند. توافق نهایی می تواند، بخشــی از این نگرانی ها را کاهش دهد و 
ایران را دوباره به عنوان یک مقصد بالقوه ســرمایه گذاری مطرح کند. 
اما سرمایه گذاران تنها به وضعیت روابط خارجی نگاه نمی کنند؛ آنها 
کیفیت حکمرانــی اقتصادی، ثبات قوانیــن، امنیت حقوق مالکیت 
و امکان انتقال ســود را نیز ارزیابی می کنند. از منظر نظام حکمرانی 
شــاید مهم ترین اثر توافق در تغییر مجموعــه انتخاب‌های پیش روی 
سیاستگذاران باشد. در شرایط تحریم بسیاری از تصمیمات اقتصادی 
با اولویــت مدیریت بحران اتخاذ می شــوند. اما کاهش فشــارهای 
خارجی می تواند، امکان تمرکز بر اصلاحات ساختاری را فراهم کند. 
دولت و ســایر نهادهای تصمیم گیر در چنین فضایی فرصت بیشتری 
برای اصلاح نظام بانکی، ســاماندهی بودجه، کاهش وابســتگی به 
درآمدهای نفتی و بهبود محیط کســب‌وکار خواهند داشــت. به بیان 
دیگر توافق می تواند، اقتصاد ایران را از وضعیت مدیریت بقا به سمت 
مدیریت توســعه سوق دهد. با این‌ حال خطراتی نیز وجود دارد. یکی 
از مخاطرات شناخته شده، بازگشت به الگوی وابستگی بیش از حد به 
درآمدهای نفتی است. اگر افزایش درآمدهای ارزی صرف هزینه های 
جاری شود و به اصلاحات ساختاری منجر نشود، اقتصاد ایران ممکن 
است چند سال رونق نسبی را تجربه کند اما دوباره در برابر شوک های 
خارجی آســیب پذیر شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که درآمدهای 
نفتی به تنهایی ضامن توسعه نیستند. آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت 
این منابع اســت. چنانکــه اقتصاددانان توضیــح می‌دهند باید توجه 
داشــت که اقتصاد جهانی امروز با اقتصاد دهه های گذشــته تفاوت 
دارد. رقابت برای جذب ســرمایه شدیدتر شده و کشورها برای ورود 
به زنجیره های ارزش جهانی، نیازمند محیطی رقابتی و پیش بینی پذیر 
هســتند. بنابراین حتی در صورت رفع بخش بزرگی از موانع خارجی، 
ایــران ناگزیر خواهد بود، اصلاحات اقتصادی عمیق تری را دنبال کند 
تا بتواند از فرصت هــای جدید بهره برداری کند. توافق نهایی می تواند 
رشــد اقتصادی ایران را طی چند سال به ســطوح بالاتر از میانگین 
ســال های اخیر برســاند، تورم را تا حدی مهار کند و دسترسی کشور 
به منابع ارزی را بهبود بخشد. اما در این سناریو نیز تحول بنیادین تنها 
در صورتــی رخ خواهد داد که اصلاحات داخلی همزمان با گشــایش 
خارجی پیش برود. در غیر این‌ صورت، بخشی از دستاوردهای توافق 
به مرور زمان فرسوده خواهد شد. در سناریوی خوش بینانه تر، توافق نه 
فقط به کاهش تحریم ها بلکه به بازتعریف رابطه ایران با اقتصاد جهانی 
منجر می شــود. در چنین وضعیتی، ایران می تواند به یک بازیگر مهم 
در کریدورهای تجــاری منطقه، بازار انرژی، حمل‌ونقل بین‌المللی و 
زنجیره های تولید تبدیل شود. موقعیت ژئوپلیتیکی کشور امکان پیوند 
میان آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس، شبه قاره هند و اروپا را فراهم 

می کند و این ظرفیت می تواند به مزیت اقتصادی تبدیل شود. 
به هر حال تفاهم اسلام آباد را می توان نه پایان یک مســیر بلکه آغاز 
مجموعه‌ای از انتخاب های جدید برای نظام حکمرانی ایران دانست. این 
تفاهم در صورت تبدیل شــدن به توافقی پایدار احتمالًاً بخشی از موانع 
پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی را برطرف خواهد کرد و فرصت هایی 
کم سابقه برای رشد، سرمایه گذاری و توسعه فراهم می آورد. اما اینکه این 
فرصت ها به تحول اقتصادی پایدار منجر شوند یا به یک دوره کوتاه مدت 
از بهبود نسبی محدود بمانند بیش از هر چیز به کیفیت تصمیم گیری های 
داخلی، میزان آمادگی برای اصلاحات ســاختاری و توانایی کشــور در 
ایجاد اعتماد پایدار نزد ســرمایه گذاران و شــرکای اقتصادی بســتگی 
خواهد داشــت. آینده اقتصاد ایران در چنین شرایطی نه صرفاًً محصول 
توافق بلکه حاصل نحوه استفاده از فرصت هایی خواهد بود که توافق در 

اختیار کشور قرار می‌دهد.

گام بزرگ توسعه
آیا توافق اسلام آباد می تواند معجزه کند؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی



07  سال نهم  شماره 2256
سه شنبه 26 خرداد 1405 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

گروه اجتماعی: نام »مسعود میرزا ظل‌السلطان« در حافظه تاریخی 
مردم اصفهان، ملازم با لودر بی‌رحم تخریب میراث صفوی است؛ 
حاکمی مســتبد که کاخ آینه خانه، عمارت نمکدان و بخش های 
وسیعی از باغ هفت‌دست و ســعادت آباد را به توبره کشید تا اثری 
از عظمت پایتخت کهن صفویان باقی نماند. حالا با گذشت بیش 
از یک قرن از آن ویرانی های سیســتماتیک، عمارت رکیب خانه یا 
همان »خانه ظل‌الســلطان« بار دیگر به کانون یک مناقشه بزرگ 
میان افکار عمومی و ساختار سیاســی تبدیل شده است. این‌ بار 
اما ســخن از لــودر و کلنگ در میان نیســت؛ بلکه یک »تصرف 
اداری« تحت لوای اضطرار جنگی، دو موزه حیاتی شهر را تعطیل 

و تالارهای تاریخی را به دفتر کار استاندار تبدیل کرده است. 

غرش موشک در نقش جهان؛ آوار بر سر دولت‌خانه صفوی
بحران از ظهر روز ۱۸ اســفندماه ســال گذشــته آغاز شد. در 
شــرایطی که تجمع مردمــی در میدان نقش جهان جریان داشــت 
اصابت موشک به هســته اداری و تاریخی شهر، موجی از انفجار 
و آســیب را به همراه آورد. این حمله اگرچه تلفات انسانی بر جای 
نگذاشــت اما بنای اصلی اســتانداری اصفهــان را تا مرز تخریب 
گســترده پیش برد و ترکش های آن بر پیکر ۱۱ بنای نفیس تاریخی 
منطقه فرود آمد. تالار اشرف، کاخ چهل ستون، عمارت رکیب خانه 
و موزه هنرهای معاصر همگی در دایره این آســیب های ساختاری 

قرار گرفتند. در پی این حادثه، ساختمان اصلی استانداری به دلیل 
حجم بالای ویرانی عملًاً از چرخه خدمت‌رســانی خارج شد. در 
شــرایطی که افکار عمومی انتظار داشت، مقامات ارشد استان در 
یک مجتمع اداری جایگزین مستقر شوند یا فوراًً روند بازسازی مقر 
اصلی را کلید بزنند، ســناریوی دیگری در پشت درهای بسته رقم 
خورد. با چراغ ســبز و همکاری همه جانبه امیر کرم‌زاده، مدیرکل 
غیراصفهانــی اداره کل میــراث فرهنگی اســتان، گروه‌های فنی 
تحت عنــوان »مرمت اضطراری« وارد دو بنــای رکیب خانه )موزه 
هنرهای تزئینی( و موزه هنرهای معاصر شدند. هدف این پروژه اما 
نه بازگشــایی موزه برای گردشگران بلکه آماده‌سازی سریع تالارها 

برای استقرار میز و صندلی های مدیریتی استانداری بود.

بدعت »منت مرمت« و تصرف گنجینه زیرزمینی
انتشــار تصاویر رســمی از افتتاح دفتر کار مهدی جمالی نژاد، 
اســتاندار اصفهان، در قلب عمــارت رکیب خانه، موجی از انتقاد 
کارشناســان و فعالان میراث فرهنگی را به همراه داشت. پاسخ و 
توجیه دستگاه های دولتی در قبال این اقدام غیرکارشناسی به نوعی 
»عذر بدتر از گناه« تعبیر می شــود. استانداری و نهادهای حامی 
آن اکنون با اتکا به یک فرار رو به جلو مدعی هستند که اگر تصمیم 
اســتاندار برای نقل  مکان به این بناها نبود، بودجه و اراده‌ای برای 
مرمت سریع این دو اثر تاریخی آسیب‌دیده از جنگ وجود نداشت.

این تصرف عدوانی، دو خطای استراتژیک را در خود جای داده 
است: نخســت، هویت‌زدایی از یک بنای ثبت ملی و تبدیل آن به 
یــک فضای بروکراتیک و امنیتــی؛ و دوم، خروج دو موزه مرجع 
از چرخه فرهنگی کلان شــهر اصفهان که مشــخص نیست چه 
زمانی دوباره به روی عموم گشــوده خواهند شد. دغدغه بزرگ تر 
کارشناسان، وضعیت مخزن و گنجینه ارزشمندی است که دقیقاًً 
در زیر ساختمان رکیب خانه قرار دارد و با استقرار لایه های متکثر 
اداری و حفاظتی اســتانداری، امنیت و دسترسی به آن در هاله‌ای 
از ابهام قرار گرفته است. این بی توجهی ها در شرایطی رخ می‌دهد 
که منتقدان پیش از این نیز از دستورات همین مدیریت ارشد برای 

پیشبرد خط دو متروی اصفهان در بافت تاریخی گله‌مند بودند.

»تماما دروغ است«
در مواجهــه با این بحــران حقوقی و میراثی، مقامات ارشــد 
اصفهان راهبرد ســکوت را برگزیده‌اند. پیگیری های رســانه‌ای از 
جمالی نژاد )استاندار(، خســروی )معاون استاندار( و مشگلانی 
)مدیر روابط عمومی استانداری( با عدم پاسخگویی مواجه شده و 
دفتر علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی نیز با سلب مسئولیت 

از خود، توپ را به زمین اداره‌کل استان انداخته است.
تنها صدای مدافع این طرح، علی محمد فصیحی، مدیر روابط 
عمومی میراث فرهنگی اصفهان است که با توجیه شرایط »جنگ 

 تصرف خانه ظل السلطان توسط استانداری اصفهان

جامعه

بــا وجود نهایی شــدن تفاهم نامه میان ایــران و آمریکا برای 
پایان جنگ و اعلام رســمی آن از سوی دو طرف، واکنش افکار 
عمومی به این تحول مهم سیاسی و امنیتی چندان پررنگ نبوده 
اســت. این در حالی است که پایان درگیری ها، کاهش تهدیدهای 
یایی و چشم‌انداز بهبود  نظامی، رفع محدودیت های تجاری و در
نسبی شــرایط اقتصادی ازجمله پیامدهایی اســت که می تواند 
مستقیماًً بر زندگی شــهروندان اثر بگذارد. نشانه های اولیه این 
روند نیز در کاهش قیمت ارز، طلا و ســکه قابل مشاهده است. 
بــا این  حال برخلاف انتظار بســیاری از ناظــران، جامعه نه تنها 
واکنش هیجانی و گسترده‌ای به این توافق نشان نداده بلکه نوعی 
بی تفاوتی و سکوت بر فضای عمومی حاکم است. در این میان 
تنها برخی جریان های سیاسی مخالف توافق، ازجمله تندروها و 
یشه  سلطنت طلبان، واکنش های آشــکارتری بروز داده‌اند. اما ر
این ســردی و بی حسی اجتماعی چیست؟ چرا جامعه ایران حتی 
در برابــر خبری به اهمیــت پایان جنگ نیز واکنشــی محدود و 
محتاطانه از خود نشــان می‌دهد؟ برای بررســی این پرســش با 
امیر دبیری مهر، پژوهشــگر و مدیرعامل مؤسسه اندیشه و قلم، 

گفت‌وگو کرده‌ایم.
A آیا می‌توانیم شرایط اجتماعی بعد از برجام و این تفاهم‌نامه

را با هم مقایســه کنیم؟ و بگوییم بعد از برجام شــور و نشاط 
زیــادی در مردم رخ داد اما بعــد از تفاهم‌نامه، جامعه واکنش 

ویژه‌ای به این اتفاق نشان نداد؟
ایــن تفاهم نامــه در اصل یک تفاهم برای پایان رســمی جنگ 
محســوب می شود. پس از ۳۹ روز جنگ تمام عیار و حدود دو ماه 
آتش بس ناپایدار اکنون دو کشور قرار است روز جمعه این تفاهم نامه 
را در ســوئیس امضا کنند. هرچند اصل توافق شــب گذشته اعلام 
شده اما امضای رسمی آن در روز جمعه انجام خواهد شد. مضمون 
اصلی این تفاهم نامه آن اســت که جنــگ پایان یافته و طرفین طی 
دو ماه آینده وارد مذاکراتی خواهند شــد تا درباره موضوعات مورد 
اختلاف و مســائلی که می‌توان آنها را از علل اصلی جنگ دانست 
به توافقی جامع تر برســند. ایــن موضوع با برجام کــه یک توافق 
جامع در حوزه سیاست خارجی، مسائل امنیتی و پرونده هسته‌ای 
بود، تفاوت اساســی دارد. اگر بخواهیم به لحاظ تحلیلی صحبت 
کنیم، برجــام یک توافق ایجابی بود؛ یعنی قــرار بود درهایی را باز 
کند، پنجره هایی را بگشــاید و فضای تازه‌ای در کشور ایجاد کند. 
امــا تفاهم اخیر ماهیتی ســلبی دارد؛ قرار نیســت افق جدیدی را 
بگشاید بلکه قرار است صرفاًً جنگ متوقف شود، موشک و بمب 

متوقف و جامعه از وضعیت جنگی خارج شود. بنابراین جنس این 
دو مســئله کاملًاً متفاوت اســت. نکته دوم به شرایط اجتماعی و 
سیاسی پیش از هر یک از این دو توافق بازمی گردد. ما باید وضعیت 
کشــور پیش از برجام را با وضعیت کشــور پیش از تفاهم نامه اخیر 
مقایسه کنیم. دو ســال قبل از برجام، انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شــد؛ انتخاباتی که با مشارکت گســترده مردم همراه بود و 
نوعی نشــاط سیاسی در کشــور ایجاد کرد. پس از 8 سال دولت 
احمدی نژاد به‌ویژه برای طبقه متوسطی که بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ 
دچار سرخوردگی و ناامیدی شده بود این احساس به‌وجود آمد که 
می تواند از طریق صندوق رأی در سرنوشت سیاسی کشور اثرگذار 

باشد. روی کار آمدن نامزدی که به گرایش های طبقه 
متوســط و بخش مدرن جامعه نزدیک تر بود نوعی 
امید و تحرک اجتماعی ایجاد کرد. در واقع آن نشاط 
سیاسی داخلی نیازمند امتدادی در عرصه بین‌المللی 
بود و برجام دقیقاًً چنین نقشــی را ایفا کرد. به همین 
دلیل پس از امضای برجام شاهد استقبال، امیدواری 
و واکنش مثبت بخش هــای مختلف جامعه بودیم. 
افزون بر این، برجام در دو سال نخست اجرای خود 

آثار اقتصادی محسوسی نیز داشت. همان پایگاه اجتماعی که از آن 
حمایت می کرد، کاهش تورم به زیر ‌۱۰ درصد، ثبات نسبی اقتصادی 

و بهبود برخی شاخص های معیشتی را تجربه کرد.
A اما جامعه امروز تحت اعتراضات و حوادث دی‌ ماه و بعد

جنگ‌ دچار دگرگونی ویژه‌ای شده است ... 
بله، شــرایط کاملًاً متفاوت اســت. پیش از آن، جامعه با دو 
رخداد بســیار ســنگین سیاســی و اجتماعی مواجه شده است. 
نخســت، اتفاقاتی کــه در دی مــاه رخ داد و مــن از آن با عنوان 
وضعیتی شبیه جنگ داخلی یاد می کنم. مجموعه‌ای از نیروهای 
حکومتی، معترضان و گروه های مختلف اجتماعی درگیر بحرانی 
شدند که طی چند روز تلفات ســنگینی بر جای گذاشت. تعداد 
زیــادی از جوانان، جان خود را از دســت دادنــد و داغ بزرگی بر 
جامعه تحمیل شــد. هنوز جامعه در شــوک آن حوادث و درگیر 
پرسش های بی پاسخ درباره چرایی و چگونگی آن اتفاقات بود که 
همان رخدادها به بهانه‌ای برای آغاز جنگ خارجی تبدیل شد؛ به 
بیان دیگر، جنگ داخلی به جنگ خارجی پیوند خورد. در ادامه 
نیز جنگ خارجی آغاز شد و دوباره جامعه با تلفات، خسارت ها 
و فشارهای گسترده مواجه شد. این مسائل برای جامعه‌ای مانند 
ایران موضوعات کوچکی نیســتند. در چنین شــرایطی نمی توان 
انتظار داشت که صرف اعلام یک تفاهم نامه برای پایان جنگ مردم 
را به خیابان ها بکشاند تا جشن و پایکوبی کنند. البته من معتقدم 
اکثریت مطلق مردم از کوتاه شــدن سایه جنگ خرسند هستند. 
نمی گویم این سایه به طور کامل از میان رفته اما بدون تردید کاهش 

دست‌درازی آقای استاندار!

با وجود افزایش ‌۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران 
در ســال ۱۴۰۵ بررســی قیمت کالاهای اساسی نشان 
می‌دهــد که قدرت خرید مزدبگیــران نه تنها بهبود نیافته 
بلکه در برخی شــاخص ها کاهش نیز داشــته اســت. 
بر‌اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد روزانه کارگران 
در ســال جاری ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده؛ رقمی که با 
قیمت های فعلی بازار حتی برای خرید ۲۵۰ گرم گوشت 

قرمز نیز کافی نیست.
بررســی روند قیمت گوشــت قرمز در چهار سال اخیر 
تصویری روشــن از افت قدرت خرید ارائه می‌دهد. در سال 
۱۴۰۲ هر کیلوگرم ران گوسفندی ممتاز حدود ۷۰۰ هزار تومان 
قیمت داشت و دستمزد روزانه کارگران امکان خرید حدود 
۲۵۰ گرم گوشــت را فراهم می‌کرد. این نســبت در سال های 
۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تقریباًً حفظ شد اما در بهار ۱۴۰۵ با جهش 
قیمت گوشت به حدود دو میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، قدرت 
خرید دستمزد روزانه به حدود ۲۳۰ گرم گوشت کاهش یافته 
است. این در حالی است که تأمین یک وعده غذای گوشتی 
برای یک خانواده ســه نفره دست کم به ۲۵۰ گرم گوشت نیاز 
دارد. به بیان دیگر یک کارگر حداقل بگیر اگر تمام درآمد یک 
روز کاری خود را صرف خرید گوشــت کند، باز هم قادر به 
تأمین گوشــت مورد نیاز یک وعده غذای خانوادگی نخواهد 
بود؛ هزینه برنج، سبزیجات و سایر اقلام ضروری نیز به این 

رقم افزوده می شود.
فعــالان کارگری معتقدند، شــکاف میان دســتمزدها و 
هزینه های زندگی به ســطحی بی سابقه رسیده است. »یدالله 
فرجی« رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل 
می گوید، حقوق بازنشستگان و کارگران با قیمت های واقعی 
بازار هیچ تناسبی ندارد و بسیاری از خانوارهای مزدبگیر در 
تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی با مشکل روبه‌رو هستند. 
افزایش مســتمر قیمت مــواد غذایی، لبنیات، دارو و ســایر 
کالاهای ضروری در ماه های اخیر، نگرانی ها درباره تشــدید 
فشار معیشــتی بر طبقه کارگر را افزایش داده است؛ طبقه‌ای 
که بیش از هر زمان دیگری، درگیر تأمین هزینه های روزمره و 

حفظ حداقل استانداردهای زندگی شده است.

شکاف میان دستمزدها
و هزینه های زندگی

دستمزد یک روز کارگر
کمتر از هزینه یک وعده غذای گوشتی

جامعه

تحمیلی سوم« می گوید: »استانداری مهم ترین رکن اداری استان 
است و به ســاختمان موقت نیاز داشت. هیچ استانداری به ‌اندازه 
آقــای جمالی نژاد علاقه مند به میراث نیســت و ایشــان زحمت 
کشــیدند و بنا را مرمــت کردند! موزه ها به خاطر شــرایط جنگی 
تعطیل بودند و بعد از بازســازی مکان قبلی، موزه را حتی بهتر از 

قبل مرمت می کنیم و تحویل می‌دهیم«.
با این‌ حال زمزمه های جدی از راهروهای اســتانداری حاکی 
از آن اســت که مأموریت حضور در ایــن بافت تاریخی چندان هم 
موقت نیست و برنامه‌ریزی ها برای ماندگاری در ساختمان پشت 
اســتانداری )واقع در محدوده رکیب خانه( انجام شــده است. از 
گاه در اســتانداری برای مشروعیت بخشی به  ســوی دیگر منابع آ
این اقدام، مدعی شــده‌اند که در اواخر دهه ۶۰ و دوران شهرداری 
و استانداری غلامحســین کرباسچی نیز این دو بنا محل استقرار 
استانداری بوده است. ادعایی که با پاسخ مواجه شد؛ غلامحسین 
کرباسچی در واکنشی صریح، کوتاه و قاطع به این توجیه تاریخی 

اعلام کرد: »تماماًً دروغ است«.

چرا بی تفاوتیم؟چرا بی تفاوتیم؟
سازندگی بی تفاوتی جامعه به تفاهم نامه پایان جنگ ایران و آمریکا را بررسی می کند

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

یافته اســت. مردم از ایجاد یک آرامش نســبی استقبال می کنند 
زیرا تبعات جنگ را با گوشــت و پوســت و استخوان خود تجربه 
کرده‌اند؛ چــه در جنگ ۳۹ روزه اخیر، چه در رخدادهای دی ماه 
و چــه در بحران های پــس از آن. پیامدهــای روانی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی این حوادث همچنان در جامعه وجود دارد. 
از سوی دیگر، مشــکلات اقتصادی اخیر نیز بسیار سنگین بوده 
اســت. صادقانه بگویم در تمام سال های زندگی خود کمتر چنین 
سطحی از گرانی، بی‌ثباتی و آشفتگی قیمت ها را دیده‌ام. بسیاری 
از این مشــکلات به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرایط جنگی و 
محاصره دریایی ارتباط داشته است. کمبود دارو و افزایش شدید 
قیمت آن موضوع کوچکی نیست و آثار آن مستقیماًً 
بر زندگی مردم نمایان شــده اســت. به همین دلیل 
جامعه در درون خود از پایان جنگ و کاهش تنش 
اســتقبال می‌کند اما لزوماًً این احساس را به شکل 

واکنش های خیابانی و عمومی بروز نمی‌دهد.
A این تفاهم‌نامه البته برای برخی خوشایند نبود

که به فضای متشنج این روزها دامن می‌زد ... 
بلــه دقیقــاًً،‌ یکــی از دلایــل کمرنــگ بودن 
واکنش های عمومی بــه تحولات اخیر، فضای پرتنشــی بود که 
در روزهــای منتهی به اعلام تفاهم شــکل گرفته بــود. در برخی 
تجمعــات و برنامه های میدانی، گروه هایی حضور داشــتند که از 
ابتدا با آتش بس، پایــان جنگ و هرگونه تفاهم مخالفت می‌کردند 
و حتــی انتقادهای تندی را متوجه دســتگاه دیپلماســی و برخی 
مسئولان کشور کردند. این در حالی بود که نهادهای اصلی کشور 
بر ضرورت حفظ وحدت و انســجام ملی تأکید داشتند و نسبت 
به دامن زدن به اختلافات هشدار می‌دادند. در چنین شرایطی این 
نگرانی وجود داشــت که ورود موافقان و مخالفان توافق به عرصه 
عمومی به تقابل های اجتماعی و تنش های خیابانی منجر شود. به 
نظر من، یکی از نشــانه های بلوغ و هوشمندی جامعه ایران همین 
پرهیز از دوقطبی ســازی و درگیری بود. مردم با وجود استقبال از 
کاهش تنش ها و کوتاه شدن ســایه جنگ، ترجیح دادند واکنشی 
آرام و مسئولانه نشان دهند. بخش قابل توجهی از جامعه احساس 
می کند که خواســته اصلــی‌اش، یعنی توقف جنگ و بازگشــت 
نسبی آرامش تا حدی محقق شده و ضرورتی برای بروز هیجانات 
خیابانی وجود نــدارد. هرچند نگرانی ها همچنان پابرجاســت و 
مدیریت فضای عمومی باید ادامه یابد اما آنچه مشاهده شد، نشان 
داد اکثریت جامعه بیش از هر چیز خواهان ثبات، آرامش و دوری 
از تنش هســتند. از نگاه من، بخشــی از مخالفان تفاهم نیز بیش 
از آنکه دغدغه امنیت ملی و منافع عمومی داشــته باشند، نگران 
از دست رفتن منافع و موقعیت هایی هستند که در شرایط بحرانی 

برای خود ایجاد کرده‌اند.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

مســئله سیاســت خارجی ایران را نمی توان در سطح رویدادها، 
توافق ها یا اختلاف های مقطعی فهم کرد. آنچه در برابر کشــور قرار 
دارد یک انتخاب ساده در ظاهر و بسیار بنیادین در واقع است: ادامه 
یک دکترین تقابلی یا گذار به یک دکترین توســعه محور. این بحث، 
بحث »توافق یا عدم توافق« نیســت. حتی بحث »با چه کشوری« 
یا »در چه زمانی« هم نیست. مسئله اصلی، منطق حاکم بر سیاست 
خارجی ایران اســت. منطقی که در چهار دهه گذشــته به تدریج بر 
امنیت سازی، تقابل پایدار و تعریف دشمنان دائمی استوار شده است.
این منطق در مقاطعی توانســته، نوعی بازدارندگــی ایجاد کند. 
اما در ســطح کلان، هزینه های آن انباشــته شــده و ساختار توسعه 

کشور را تحت فشــار قرار داده اســت. اقتصاد کم بهره‌ور، ناپایداری 
ســرمایه گذاری، خروج سرمایه انســانی، محدود شدن دسترسی به 
فناوری و فرسایش نهادی، تنها بخشی از این هزینه هاست. در چنین 
شرایطی، مســئله اصلی این نیست که ایران در یک مقطع خاص چه 
تصمیمی می گیرد. مسئله این است که آیا اصول حاکم بر تصمیم گیری 

تغییر می کند یا نه.
تجربه جهانی در این زمینه نشــان می‌دهد که هیچ کشــوری در 
جهان معاصر نتوانسته با تداوم یک وضعیت تقابل ساختاری و پایدار 
با نظام بین‌الملل، مسیر توســعه پایدار را طی کند. حتی کشورهایی 
که در دوره هایی سیاست های سخت گیرانه امنیتی داشته‌اند، در نهایت 
ناچار به بازتعریف رابطه خود با جهان شــده‌اند. توسعه بدون تعامل 
پایدار با جهان بیرونی، یک اســتثنا نیست؛ یک بن بست است. این 
به معنای ساده ســازی سیاست خارجی نیست بلکه به‌معنای پذیرش 
این واقعیت اســت که اقتصــاد، فناوری و رفاه در جهــان امروز در 

شبکه‌ای از وابستگی های متقابل شکل می گیرند.
در چنین چارچوبی، ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که باید میان 
دو مســیر یکی را انتخاب کند: ادامه وضع موجود در سطح دکترین، 
یا بازتعریف آن. اگر منطق سیاست خارجی همچنان بر امنیتی سازی 
روابط، تقابل دائمی و اولویت دادن به منازعه به‌ جای همکاری استوار 
بماند حتی موفق ترین توافق ها نیز اثر پایدار نخواهند داشت. توافق ها 
در این حالت بیشــتر شبیه وقفه هایی موقت در یک چرخه فرسایشی 
خواهند بود تا آغاز یک مســیر جدید. در مقابل، اگر تغییر در سطح 
دکترین رخ دهد، آنگاه توافق ها و تعاملات خارجی، معنای متفاوتی 
پیدا می کنند. در این حالت، سیاست خارجی از ابزار مدیریت بحران 

به ابزار خلق فرصت تبدیل می شود.
گــذار مورد نیاز ایــران، گذار از یک سیاســت خارجی مبتنی بر 
»مقاومت دائمی« به یک سیاســت خارجی مبتنــی بر »توازن فعال 
و توسعه محور« اســت. توازنی که در آن نه وابستگی مطلق به شرق 

بازتعریف منطق رابطه با جهان، شرط لازم گذار توسعه محور

تداوم فرسایش؟ توسعه یا  ین  دکتر

مهدی علی‌آبادی

فعال سیاسی

در جوامع سیاسی، حضور دیدگاه های متنوع امری طبیعی و حتی 
ضروری اســت. اختلاف نظر، رقابت سیاســی و نقد سیاست های 
عمومــی می تواند به بهبود حکمرانی و افزایــش کارآمدی نظام های 
سیاســی کمک کند. با این  حال زمانی‌ که گروه های تندرو- هرچند 
در اقلیت باشــند- بتوانند بر روند تصمیم گیری ها یا فضای عمومی 
اثرگذاری نامتناســب پیدا کنند، پیامدهای آن ممکن اســت فراتر از 

مرزهای جناحی رفته و منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده است که افراط گرایی 

چــه در عرصه داخلــی و چه در حوزه سیاســت خارجــی معمولًاً 
هزینه های سنگینی به همراه دارد. کاهش ظرفیت گفت‌وگو، تشدید 
دو قطبی های اجتماعی، افزایش تنش با مخالفان سیاسی و محدود 
شدن امکان دستیابی به توافق های ملی ازجمله نتایج چنین رویکردی 
اســت. در حوزه روابط بین‌الملل نیز سیاســت های مبتنی بر تقابل 
دائمی می تواند فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری و همکاری های 

منطقه‌ای و جهانی را کاهش دهد.
ایران امــروز با مجموعه‌ای از چالش های اقتصادی، اجتماعی و 
بین‌المللی روبه‌روســت که حل آنها نیازمند اجماع نسبی، عقلانیت 
سیاسی و بهره گیری از همه ظرفیت های ملی است. در چنین شرایطی 
غلبه صداهای افراطی بر فضای عمومی می تواند، روند حل مسائل را 
دشوارتر کند. هنگامی که مصالح ملی در سایه رقابت های تند سیاسی 

چگونه تندروی، میدان تصمیم گیری را از عقلانیت دور می کند؟

یادداشت وارده

چالش تأثیرگذاری اقلیت های تندروچالش تأثیرگذاری اقلیت های تندرو

کامران ترابی جهرمی 
عضو شورای استان فارس

حزب کارگزاران سازندگی ایران

قرار گیرد امکان اتخاذ تصمیم های مؤثر و بلندمدت کاهش می یابد. 
البته نقد تندروی به معنای حذف یا نادیده گرفتن دیدگاه های متفاوت 
نیســت. جامعه پویا به حضور همه صداها نیاز دارد اما آنچه اهمیت 
دارد پذیرش قواعد گفت‌وگو، احترام به قانون و اولویت دادن به منافع 
عمومی بر منافع گروهی است. توسعه سیاسی و اقتصادی در فضایی 
شــکل می گیرد که در آن اعتدال، مدارا و عقلانیت جایگزین هیجان 

و تقابل شود.
امروز بیــش از هر زمان دیگری، ایران به همگرایی ملی نیاز دارد. 
عبور از مشــکلات موجود مســتلزم آن اســت که همه جریان های 
سیاسی، فارغ از اختلافات، بر نقاط مشترک و منافع بلندمدت کشور 
تمرکز کنند. تجربه نشان داده که ملت ها زمانی موفق تر عمل می کنند 
که تصمیم هــای کلان بر پایه خرد جمعی و واقع بینی اتخاذ شــود نه 

تحت تأثیر فشار اقلیت های تندرو یا فضای احساسی و مقطعی.
تقویت فرهنگ گفت‌وگو، افزایش مشــارکت عمومی و پایبندی 
به اصول اعتدال می تواند، زمینه ساز آینده‌ای باثبات تر و موفق تر برای 
ایران باشــد؛ آینده‌ای که در آن منافع ملی معیار اصلی تصمیم گیری و 

سیاستگذاری قرار گیرد.

معنا دارد و نه تقابل دائمی با غرب بلکه هدف، تنوع بخشی به روابط، 
کاهش تنش های ســاختاری و افزایش ظرفیت های اقتصادی کشور 
اســت. در این الگــو، امنیت دیگر صرفاًً محصول قــدرت نظامی یا 
تقابل بیرونی نیست. امنیت از مســیر افزایش پیوندهای اقتصادی، 
توســعه همکاری های منطقه‌ای و ادغام هوشمند در اقتصاد جهانی 
حاصل می شود. هرچه ســطح وابستگی متقابل بیشتر باشد، هزینه 
تقابل بالاتر و احتمال درگیری کمتر خواهد شــد. این نگاه، سیاست 
خارجی را از یک حوزه هزینه ســاز به یک حوزه تولیدکننده رفاه ملی 
تبدیل می کند. در چنین شــرایطی، دیپلماســی نه ادامه میدان جنگ 

بلکه بخشی از فرآیند توسعه است.
البتــه این تغییر صرفاًً یک تصمیم دیپلماتیک نیســت. یک تغییر 
دکتریــن به معنای بازتعریــف اولویت های کلان حکمرانی اســت. 
به معنای تغییر در نســبت اقتصاد و سیاســت خارجــی. به معنای 
پذیرش این واقعیت که توســعه در جهان امروز بدون تعامل پایدار و 
پیش بینی پذیر با جهان بیرونی، ممکن نیست. در نهایت پرسش اصلی 
ایران در این مقطع تاریخی بسیار ساده اما عمیق است: آیا منطق اداره 
رابطه با جهان تغییر می کند یا نه؟ اگر این منطق تغییر نکند، توافق ها 
هر چقدر هم مهم باشند، نمی توانند آغاز یک دوره جدید باشند. تنها 
می توانند، وقفه هایی کوتاه در یک مسیر طولانی از فرسایش باشند. 
اما اگر این منطق تغییر کنــد حتی توافق های محدود نیز می توانند به 

نقطه آغاز یک مسیر توسعه تبدیل شوند.
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